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  يادداشت مترجم
 متون نمايش ی کردم تهيه کردم، زمانی بود که فکر می زمانی بود که برای دل خودم ترجمه می

 زمانی بود که از نمايش. تواند کمک زيادی به تئاتر کشور کند ها می  آنی ِجايزه برده و ترجمه
 تغيير کرد،  خسته شده بودم، زمانی که احساس می کردم بايد، اين طرف و آن طرفهاي نامه

  .بايد صداهايي ديگر را شنيد، بايد عوض شد، بايد با دنيا پيش رفت
سال پيش  سه  دواما ديگر آدم. هنوز هم به اين قاعده ـ تغيير و حرکت رو به جلو ـ معتقد هستم

گاه در ايران به  داند هيچ شيند و متونی را ترجمه کند که مینکه با انگيزه زياد بکسی . نيستم
  .د بدهدندارها را ترجمه کنم، جوابی   چرا بايد ايند می پرس و وقتی از خودش؛دنرس چاپ نمی
کردم که بقيه از وجود چنين متونی   فکر می اولاند؟ های ديگر چنين کاری نکرده چرا آدم

هايی را ترجمه  دانم چرا ديگران چنين متن میحالا . اما اين اشتباه بزرگی است. خبر هستند بی
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 برای ارائه فضايیکه به اين دليل که  شناسند، بل توانند يا نمی که نمی نه به خاطر اينکنند،  نمی
 جز کنجکاوی ها کاری نبود در ابتدا اين ترجمه ام؟ ترجمه کرده پس چرا من ،بخ. وجود ندارد

 .، عشقی که هنوز هم همراهم استآن تئاتر و عشق عميق به ی  به کسب دانش در زمينهشديد
کردم  فکر می. استمعن بیبرايش  آدمی بودم که اهميت چاپ کتاب  کردنه ترجممهنگامن در 

کتاب يعنی چه و چه تفاوتی بين چاپ يک اعتبارِ دانم که   ترجمه مهم است، اما امروز میتنها
  .شود با اثری که به صورت کتاب چاپ می شود وجود دارد اثری که در اينترنت منتشر می

   چه می شود کرد؟،اما
روندی که گاه چندسال به طول . مندم از روند چاپ کتاب در اين کشور خسته و گلهمن 
  . چيزی به همراه ندارد و مترجماميدی برای نويسندهنجش و ناانجامد و جز ر می

 ويراستاری وجود ندارد که متن را زير  درست است که در آن.فضای اينترنت يک فرار است
 برای یروی جلد  طرحد ون ببندد، به تو پولی نمی دهو رو کند، کسی نيست با تو قرارداد

به همان ميزان مميزی هم در اما اين فرار يک امتياز با ارزش دارد؛ کتاب تو وجود ندارد؛ 
تواند بی دليل کتابت را يک سال   کند، کسی نمیکمکسی نمی تواند جمله ای از کار . کار نيست

 تو را سانسور نمید اين جمله را حذف کن، نگوي  به تو نمی.تو آزاد هستی ... وکند» بررسی«
  .وقت سانسور نمی کنی  خودت را هيچ، مهم تر از همه تو.دنکن

است  Rockin' in the Free Worldيکی از معروف ترين ترانه های راک و اند رول جهان نامش 
وانيم در جهان ت کند که می  سادگی تمام به ما يادآوری میبا  و استترانه شاعر اين نيل يانگ، 

ادامه » رول  اند  به راک«شما در اينترنت می توانيد  . زندگی نکاهيمآزاد باشيم و از هيجانِ
 اعتقاد دارم و شتن اطلاعاتاشتراک گذا  ومن به جهان آزاد. کنم ن هم همين کار را میم. ددهي

ينترنی در شوند را به صورت ا م ساير کارهايی که با چنين مشکلاتی مواجه میتصميم دار
  .ها قرار دهم اختيار فارسی زبان

آيد، صبر و تحمل  تاب هم دير يا زود بيرون میکشود؟   چه میکتابو در اين بين اعتبار 
  .جايی است ه هنری کار نابخواهد، اما محروم کردن ديگران از خواندن يک اثرِ می
اش  اگر ترجمه ان بگوييدبه خودتشما : نها مشکلی که اين وسط ممکن است پيش بيايد اين استت

اين حرف  .را به صورت کتاب عرضه کند  توانست آن ترجمه بود و کيفيت خوبی داشت، می
نمايشی در اين کشور خريدار    بايد بگويم که ادبياتِ اولی هاما در درج. تاحدی قابل قبول است

ر محدود وجود دارند  ناشچند. کنند در اين زمينه فعاليت نمیزيادی ندارد و ناشران چندانی هم 
و اگر متنی توان  ؛نمايشی بدمند  ای به کالبد ادبيات کنند نفس تازه  سعی میفراوانکه با سختی 

اما وقتی اين متن  .گيرد مطمئنن همکاری شکل میعرضه در بازار کتاب ايران را داشته باشد، 
شود  ين متنی را نمیچن حاضر بر فضای نشر، شويد که با وجود سانسورِ را بخوانيد متوجه می

وقت اين  وجود خارجی داشته باشد، آنوزی آزادی بيان در اين کشور چرا، اگر ر. چاپ کرد
تر ماندن  ولی با گران شدن هر روز کاغذ و تورم و از همه مهم. شوند متون هم چاپ می

شود بر چاپ متون  ها در انبارهای ناشران، مخصوصاً ناشران ادبيات نمايشی، نمی کتاب
  . مايشی زياد پافشاری کردن

پس سعی می کنم در  .ام يک راه است و من اين راه را انتخاب کرده. اينترنت يک راه است
  . راک اند رول خودم را اجرا کنم،جهان آزاد
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.  جهان استی ههای تک نفر گمانم يکی از بهترين نمايش  به؛و اما متنی که در اختيارتان است
  .توانيد بخوانيد هايی که شما می يزترين نمايشانگ يکی از زيباترين و دل

  . لذت ببريدورا بخوانيد  گويم، فقط دوست دارم آن ی نمیی متن چيز هدربار
  

باره از   پور، ايشان بودند که با خوانش چندين شود به آقای سياوش چراغی میتقديم متن اين 
  .کردند زنده  و تا حدودی نوشته را برايمرده در ترجمه کمک کمن، نويسِ دست
اميدوارم خطاهای کنم و  ، خوشحالم که شما را در خواندن چنين متن زيبايی شريک میآخردر 

زد کنيد، بيش از حد  خطاها را به مترجم گوشمترجم را به بزرگواری خود ببخشيد و اگر 
  .شوم گذار می خوشحال و سپاس

  
  با احترام
  آراز بارسقيان

  1386زمستان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نويسندهی درباره
 ی  هنوز ته لحجه، هم2005تا سال  .تولد شهر دالاس، ايالت تگزاس استداگ رايت م

  دريافت کرد و بعد1985او ليسانس خود را از دانشگاه يل در . است اش را حفظ کرده تگزاسی
پس از .  گرفتدانشگاه نيويورک از 1987 را در شبه دانشگاه نيويورک رفت و فوق ليسانس

 به جرالد ريموندِ خبرنگار ،"من همسر خودم هستم" ی برای نمايشنامه پوليتزر ی ه جايزريافتد
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 ي گم که جايزه  هر دو ساعت يک بار به دوست پسرم زنگ می زنم و بهش می«: گفت
  .داگ رايت بود 2004 ی  فقط يکی از چندين جايزهپوليتزر » ! گم نکردمموپوليتزر

 "شاه پرها" ی نامه  نمايشبرای را "ابی و کسلر"بار  اول. رد گرفتن عادت دااو به جايزه
 "مارکی دوساد" دوران زندان به نوشته شد، 2000نامه که در سال  اين نمايش. دريافت کرد

آورد تا او بتواند به نوشتن ادامه  ر میپ ، يک کشيش برای ساد شاهش نماينايدر . پردازد می
 هفيلم مورد توج. برای سينما انجام دادآن را قتباسی از ، رايت ا شاه پرهاپس از اتمام. دهد

 ي ه نامزد سه جايزگرفت و خود فيلم، پل سليوان را ی هنامه جايز فيلم. منتقدان قرار گرفت
 واتبنالند، )1990(آب ساکن  آرامشِ: اند از کارهای ديگر داگ رايت عبارت. اسکار شد

  ).2001( کن آب نباتت را بازو ) 1995(
اش به شارلوت وان ماسلدورف ـ که موضوع  احبه ای که با ريموند داشت، از علاقهدر مص

د گفت  بار اولی که شارلوت را نبه ريمو. حرف زده بود ـ است" من همسر خودم هستم"متن 
کرده   بيشتر از آن چيزی که رايت فکر می،او. مراد و مربی اش استاو ديده حس کرده 

 بلاهايی که توی تگزاس به عنوان من فقط به تمام «: امان باشدتوانسته از حوادث تاريخی در
 رايت به عنوان يکی از ،در اوايل قرن بيست و يک» .کردم يک گی سرم اومده بود فکر می

 پرسيدند قصد بازگشت به زمانی که از او. ن وارنر استخدام شد شرکت برادرانويسانِ نامه فيلم
ای ايده و فکر در کشوی ميز تحريرش دارد که  ه اندازهببله، " گفت ؟ نمايش را داردی هصحن

  ".نامه بنويسد بتواند تا مدت زيادی نمايش
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  :»همسرانم«نامه تقديم می شود به  اين نمايش
  جفرسون می، جان مارک، جفری شيندر و موسس کافمن

  
  
  
  
  
  

  هستممن همسر خودم 
  
  
  

  بازيگرها
 اداي ،ها در تن و نوع صدا  فواصل ميان شخصيت.آند ها را بازي مي بازيگري تمام نقش تك

 رت سيال از شخصيتي به شخصيت ديگر او به صو.تهاس ه اشار و نوعِ،ها  حالت آن،ها جمله
ي  برا. است ممکن به سرعت نور و آمترين حرآاتِواکنشی بازيگر با  گاهي تغييراتِ.رود مي
   . يا لبخندي غيرمنتظره ابروبالا بردن ،مثال

  
  لباس

  سياهِاش و پيراهن  روستايي در حاشيهدوزيِ سياه با لبه  دامنِ. معمولي استلآ او آاملباس اصليِ
 به . دارد پياده روي به پای هآهنو هاي طبي   روسري سياهي به سر و آفش.آستين آوتاه

 لباسش در اآثر جاها تغيير . آرايش ندارد.خته استآويبندي زيبا از مرواريد  گردنش گردن
 اما .هاي ديگر را نشان دهد آند تا شخصيت هاي ديگري استفاده مي تكه لباساز  گاهي .آند نمي

   .اين لباس اصلي اوست
 پيراهن کهنه، آلفرد ، دومی ه ابتدای پرد.ن قاعده است آلفرد آريشنر استثنايي در ايشخصيتِ

  . استهی از پشم بره پوشيدهشلواری پشمی و کلا
  صحنه

 . کاغذ ديواری زيباي آبیمزين به ، مربع شکلی با کفپوش و ديواری در عقباتاق معمولیِ
را  اديسونش گرامِشارلوت  که  استصحنه ستوني روی . فرانسوی سفيدِيک جفت درِسن وسط 
 داخل . چوبي بزرگی ه زيرش جعب. ميزي با چهارصندلي چوبي به سبك نئوگوتيك.گذارد مي
   .اند  ماآتي آه با لطافت و عشق تزئين شدهی ه اسباب اثاثي،جعبه
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  ی اول هپرد

شوند و شارلوت وان مالسدورف در مقابل ما   اتاق باز مي پشتيِ ديوارِ فرانسويِدرهايِ
 معمولي ياهِ سی ه خان شارلوت لباسِ.ساله است و پنج  شصت او در واقع مردي حدوداً.ايستد مي

يخته   آوبند مرواريد زيبايي به گردن  روسري برسر دارد و گردن،هاي روستايي پوشيده با چين
 ، سپس.بندد  لرزاني بر لبانش نقش مي نازكِشود و لبخندِ  خيره مياناي به تماشاگر  دقيقه.است

   .شود بندد و ناپديد مي  مي،ها را به همان سرعتي آه باز آردهغيرمنتظره در
   .است صحنه خالي .مكث
 شيپوري با اديسون  قديميِ گرامافونِ.شود   ظاهر ميبار ديگر شارلوت و درها باز ،اي بعد دقيقه

گی جا ی سن هزند و گرامافون را روي پاي مند پوزخندي مي  رضايت.در دست داردبه شكل گل 
 .موسيقي بيندازد پخش آميز به ماشينِ تا نگاهي تحسيندارد   قدمي به عقب بر مي.دهد می

  .آلماني داردی  هلهجاو  .نواي موزوني در اين صداست ،صدايش آهنگ زيبايي دارد
  

    گرامافونةسخنراني دربار
 .گوي جهان بود  سخن مخترع اولين ماشين1877ِآلوا اديسون در جولاي   توماس:شارلوت

 ايه  استوانه، نيست)ونگراماف( ein  pluttenspieler ضبط  اين دستگاهِنبيني طور آه مي نوهم
 ضبط با سرعتي معادل صدو شصت دور در دقيقه آار  اين دستگاهِ.آه از موم ساخته شده

اورنج " گرامافون در الملليِ  اين دستگاه توسط گروه بين.هخون  و براي چهار دقيقه ميهآن مي
   .انه داشتم استو)نزده هزاراپ( funfzehntausend زماني من بيشتر از . ساخته شد"نيوجرسي

هايش را براي شنيدن صدا از داخل   از گرامافون آه در آن سگي گوشای شارلوت به نقاشي
  . اشاره مي آند،گرام تيز آرده
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ترين   معروف.ده ي آه به صداي اربابش گوش مي توله سگ.نبيني ای مي روي ديوار نقاشيشما 
  .شه ساله مي ه ماه ديگه اين گرامافون پنجا. جهانعلامت تجاري در سراسرِ

  .آند اش مي  موسيقي آماده براي پخشِ،شود  گرامافون ميی هاندن دستگيرمشغول چرخ 
 مقدار صداش بستگي به بزرگي يا آوچكي .چرخونم ساله آه من اين دستگيره رو مي پنجاه

 شيپورهاي چوبي هم .ها و صداي مردها بهتره  شيپورهاي آهني براي گروه.شيپورش داره
ن مقداري ياقوت هم و سوزنشیهاي اديسون تو  گرامافون.ها  زهي و صداي زنبراي سازهاي

   .دارن
گيرد و  را در برابر نور مي  آن.آورد  گرام بيرون ميسوزن آوچكي را از داخل آشوي آوچكِ

  :گويد تاآيد مي اب
Nicht  diumunt nur  saphir )،وقتي روي صفحه ).ست هسنگ فيروز الماس نيست 

   . خوبي ايجاد مي آنهگرده صداي مي
 سپس با ظرافت دستگيره را روي استوانه قرار .آند  گرام سوار ميی هسوزن را روي دستگير

و است دار   صدايش خشو ست آلماني قديميِ والسِ.آند  ماشين شروع به نواختن مي.دهد مي
  .مطبوع

هاي انگليسي  گ من آهن،آردن ن ميوبار  بمبو وقتي هواپيماها مالسدورف ر،جنگ جهاني دوم
تونن بشنون  هايي آه تو هواپيما نشستن مي آردم اون  با خودم فكر مي.دادم و آمريكايي گوش مي

فهمن آه من دوستشون   مي،آردم اگه بتونن بشنون  فكر مي.دم هاي اديسون گوش مي آه صفحه
   .هستم

 .شود قطع مي سپس ناگهان موسيقي . مکث.کند  موسيقی شارلوت را مسرور می،وتاهکزماني 
 جان .شود  عوض مي،نگاري به نام جان مارآس  روزنامهی هشارلوت با مرد سي و چندسال

 تودماغي تگزاسي  او بيانِ.هاي بعدازظهر يكشنبه دارد هاي سريال باآي مثل قهرمان  بيروحِ
   . شارلوت است ذاتيِ وضعيت بدني اش درست در تضاد آاملي با متانتِ.دارد

  
  مي شود جهان زير و رو 

  . جان مارآس از ميز آارِ:جان
  سردبير بوريو

   جهان آمريكا و گزارشِ اخبار ی هروزنام
   .1990سپتامبر . برلين
   عزيز داگِ
 ديوار برلين خراب شده و دنيا رو .كنيبتوني تصورش رو  مين .گذره جا خيلي خوش مي اين
 يكي از ، اريك هونكر.شدندها   تمام رهبرهاي بزرگ و قدرتمند شبيه دلقك.و رو آرده زير

 ی تووشد فراري سال تبديل به   ظرف يك،ي جهانترين ديكتاتورها ترين و مورد احترام ترسناك
 هاي پليس مخفيِ پرونده.  پيژامه به پا مخفي شده،ها  روسهاي يه بيمارستان نظاميِ زيرزمين

 آه جاسوسي شه و شوهرهايي  حالا داره رو مي، شرقي آه چهاردهه مخفي بودآلمانِ
   .نش  همه و همه رو مي،هاشون رو هايي آه جاسوسي خانواده هاشون رو آردن و بچه زن

  .آند تر مي گذارد و حالتش را محرمانه او قدمي جلو مي
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 .خوره  تو مي به دردِ دقيقاً که واقعي پيدا آردمشخصيتِ  من يه،ها بازي نهاحالا وسط تمام اين ديو
 رسميم براي ی ه اولين مقال موضوعخوام آه  مي.آنم ماري مي لحظه شهاشبراي مصاحبه با

گي داستان خوشش  هترسم آه سردبيرم از گسترد  ولي مي،گزارش اخبار جهان و آمريكا باشه
دوران جنگ سرد در  آه هترين شخصيتي عاديترين و غير  تكنآنم او  هنوزم فكر مي.نياد

   .زندگي آرده
   ؟تونستم تحريكت آنم

   .ن جا،با عشق
 زيادي ی هق سوم زندگي آه علای ه دهی ه مياني درنويس نامه  نمايش، داگ. ديگرای تغيير ناگهان

  . دارد هم صداي شيريني در ضمن اينکهبه رفتار متين دارد
  ."تحريكم آردي"   حتما:داگ

 امروز به .خوابم  جان ميی ه خونکفِ الان دو روزه برلين هستم و .1992 ،هشتم آگوست
جا   اون، صورتي روي رايشتاك بكشهی هخواست پارچ  آريستو مي چون. رفتيمرايشتاك

   .ريم  حالا تو ماشين جان هستيم و داريم مستقيم به طرف شرق مي.تظاهرات بود
  .اي خيالي نگاه مي آند  به بيرون از شيشه، با جان سوار ماشين استکهداگ 
 .ش بود برلين رو ببينم آه هنوز سرجاارِ ديوی هتونستم باقيموند  مي، جلوي ماشينی ه شيش از

  ."هنر باقي مي ماند"روش جسورانه نوشته بود 
هاي بزرگي مثل   آپارتمان.جاي ترسناآيه ."مالسدورف":شه ن رد ميلوموي از جا ونهنش

رسه زمان رو   به نظر مي.پيچيم اي مي  بعد به گوشه.شن هاي سيماني جلومون سبز مي بلوك
 . آه تمامش از سنگهه بزرگيی ه جلوي ما عمارت باران خورد. عقب بردنسال يا بيشتر دويست

  .شه دفعه در با صدايي باز مي هي .حدود صدتوريست جلوي در جمع شدن
 يكي از  موسيقيِ وآند  او با مرواريدهايش بازي مي.شود  داگ تبديل به شارلوت مي

  .شود هاي اديسون در هوا جاري مي آمبرول
 گراندزيت ی هبه موز( wilhommen  in  meinem  grunderzeit  museum :شارلوت

 derچيز  ن تا همها مي. رو ببيننم تا آلكسيونانميجا  اين اآثر مردم .)نمن خوش آمدي
Gruderzietآلمان هستن1900 تا 1889هاي   سالمالها   اين. رو ببينن . wie  soll  ich  

sagen )ها  قوطي آبريت،ها و نوارها  گرامافون،ها نوهاي نفتي و گلد چراغ .)چطور بگم؟، 
 مهم .ها بته ساعتها و ال  جالباسي،هاي آتاب  قفسه، تصويرها،ها ونف  پولي،ها نو جوهرد،ها تلفن

ها هم ميان   بعضي.دم  من همه رو بهشون نشون مي،خوان بشنون يا ببينن  مينيست مردم چی
 خونه به وسايلِهم ها  ولي خيلي زود اون. )شممن لباس پو( Ich bin trasvestit .آه منو ببينن

  )خب؟. نلطفا دنبالم بياي(?folgen sie  mir  bitte  ja.آنن نگاه مي
  .گشايد درهاي موزه را مي

قبل ر لاپرنذهاي خيابون   از وسط يكي از خونه اونو. اين اصل نيست؟ قديمي اين درِ:شارلوت
   .دارم جور چيزها رو برمي  من اين. دادمها رو منفجر آنن نجات ها خونه از اينكه روس

هايي را آه بسوي   براي تماشاگرها قدمآ داگ مستقيم،شود آه شارلوت وارد موزه مي در حالي
  .آند  تعريف مي،داشت ماجرايي ناشناخته برمي
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 حداقل . خيلي بلندي داشت سقفِ. موزه راهنمايي آرد تاريكِ اون ما رو به راهرويِ:داگ
 اون اتاق ، تا دوساعت بعد.هم سوار شده بوديم ها روي  ما مثل شاگرد مدرسه.شد يمتر م نزدهپو

   . شي به شي رو برامون توضيح داد،به اتاق
 جواهرات ی به از زيرش جع.نشيند  آوچكي ميی ه حكاآي شد چوبيِشارلوت پشت ميزِ

  .آند  ميشز با مراسمي با شكوه با.گذارد را وسط ميز مي  بيرون مي آشد و آنای مخملي
  ؟ خب. جا براي همه هست.نآنم بفرمايي  خواهش مي:شارلوت

 زيبايي حكاآي شده از جعبه بيرون ه را آه بای داشتني  دوست عروسكيِی هشارلوت گنج
ها نشانش  رود و به آن ميان  طرف تماشاگر.گذارد ا به آرامي آف دستش مير  آن.آورد مي
  .دهد مي

 از چوب بلوط و به سبك ؟ خب،گنجه  يه.داريم  eine  atte  amrichteجا يه  ما اين:شارلوت
 . توليدات انبوهوجز. ست  ساخت آارخونه.ساز نيست  ولي اين دست.رنسانسي ساخته شده نئو

 ،آاري شده هاي آنده ها از چوب  اون.سوزوننش  مي.آنن ش ميا ه  مردم پار؟اين تزيينات
 ”! گردگيريشون سخته!ان افتادهاز مد " .ياد ميهاي آوچيك و چيزهاي تزييني خوششون ن مناره

   .دارم  به خاطر همينه آه نگهشون مي. من به همين چيزها يه احساسي دارم...ولي من
اي  اي را آه روي پايه  بالا تنهی ه مجسم و روشني دارد لاك الكلي آوچكي را آه چوبِآابينتِ
  .آورد ايست بيرون مي استوانه

 خواستن ي اونا م جهاني اول  موقع جنگِ.آلمانه دوم آخرين امپراتور همِ ويلی ههم بالا تن اين
 .داديم ش از ذوب شدن نجات"آريستين " خب من با همكلاسيم.آنن مهمات ذوبش ی براي تهيه

   . زياد گرون نيست.فلز خورده  آباش  برنزيه ولي فقط رويهی ه مثل مجسم؟خب
  .ان ساعتي مينياتوريست با پاندولي آويز،بعدي

 به زبان خودمون .آنه  چون زمان رو تنظيم مي.” تنظيم آننده”گن تو فرانسه به اين ساعت مي
  واي نيست  شيشهی ه پاندولش تو قفس  چون.preischwinyer  يا wanduhrگيم  بهش مي

  چون تو.ها خوبن  آه اينآردن سربازهاي آمريكايي فكر مي .آويزونهو طوري آزاد  همين
 ؟JUهاي مهربونشون ببرند   خوبي باشه تا براي زنی هتونه هدي  مي،ها ندارن آمريكا از اين

 . وقتي بچه بودم آلكسيون آليد داشتم.نآليد لازم داري هبراي آوك آردن همچين ساعتي ي
 .نانداخت هايي آه دورشون مي  آليدهاي بدون قفل و اون، آليدهاي در،هاي ميزتحرير آليد

   .مي دارم شونهنوزم تو پيشبندم نگه
  .گرامافون آوچكي را بيرون مي آورد

 به جاي . گرامافونهsandran ، فونوگرافNicht .جا يه گرامافون قديمي داريم ما اين
 ، مندلسون:هاي زيادي داشتم  زماني آهنگ.دار داره شياری ه تخت،هاي گرد ها و صفحه استوانه

 بايد . يهودي خيلي خطرناك بودسازهاي  آهنگ ولي زمان هيتلر گوش دادن به موسيقيِ.باخ
ها  اي خواربارفروشي  تمام آاغذهاي قهوهـ  تمام آاغذهاي قديمي رو.دادم ها رو نجات مي صفحه
 :هاي غلط نوشتم  روشون با مرآب اسم.ها بريدم  روآش صفحهی ه جمع آردم و به اندازـرو

سالم بمونن روشون ها  آه صفحه  و براي اين؟ خب،هاي آريايي هاي لهستاني و والس رقص
   .ها رو آندم  وقتي جنگ تموم شد يه اسفنج برداشتم و با آب برچسب.چسبوندمشون

  .آورد  خردآني آوچك است را بيرون ميی هاي مطبوع آه رويش تخت  آشپزخانهاسبابِ
  .داري تو برلينه زن خونهمال  .نوده و هشتصد و  هزار سالِنه مالِوآشپزخ
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 كي شدهاي عروس جا مثل خانه  آنـست حالا جلويش روي ميز پهن اـ آند اتاق آوچك را نگاه مي
   .شود ها خيره می  به آناي هدقيق .است

 .شدم  ميون اموالشصاحبمن  ،شدن  دوم از کشور اخراج ميوقتي جهودها تو جنگ جهانی
 وقتی ديوار .شدم ون مي من صاحب وسايلش،ندنوسوز  ميوهای مردم ر ها خونه وقتی کمونيست

جا رو   من وسايل اون،کردن  خراب می مردمیسازیِ های قديمی رو برای خونه نهيدن و خوکش
   .داشتم میرب
  كث و سپس م

آه خاك روشون   به خاطر اين. کنم و تميز آنم هي بايد تميز.هام من توي اين خونه مثل مستخدم
ساله آه با اين  ي س!شون آني  و تو بايد گردگيري!ه1890 و خاك مثل همون خاك سال !شينه مي

 هر تيكه .شناسم هاي روي سقف رو مي  هر آدوم از آاشي.هام خونه رو تعمير آردم دست
 قدمت اين آلكسيون به سي و  1993 آگوست سال .ه  قديميی هشوققديمي برام مثل يه مع پارآت

   .رسه سال مي سه
  .آورد اي را جلو مي  آوچك اعانهی هجعب

 هر آس هر. پول داريمی هجعب  ما يه. آوچيكی هيه اعان). ه اعانهي( eine  spendeحالا ممكنه 
   . آمك آنه،تونه آنه مي چقدر آه فكر مي

  .شود  سپس تبديل به داگ مي،آند تعظيم مي
  

  طرح سوال
  . نيويورك. از دفتر داگ رايت:داگ

   ،شارلوت وان ماسلدورف عزيز
 من و دوست دوران .آردم ديد ميتان باز  از موزه، زماني آه در برلين بودم،اين اواخر

 ما رو تان هاي اديسون زده شديم و گرام  مارآس از ديدن آلكسيون شما شگفتام جان آودآي
 من به عنوان يك . شما برام جالب بود نجاتِبيشتر داستانِ ولي بايد اقرار آنم .مبهوت آرد

 .آنمتصور رو وران رايش سوم دتونم  مي فقط  بزرگ شدم و”بايبل بلت”باز در همجنس
 شما حتي نبايد وجود .يدانجام دادمكني م غيرنظرم شما آارِ  به؟ها ها و بعدش آمونيست نازي

 تحقيق ی همند به ادام ه من علاق:جاست ام اين  نامهی ه خب بخش جسوران.داشتيد خارجي مي
نم پول جمع اتو  مي، با آمك شما.آنمنامه تهيه   نمايشآننم از ا تا بتو زندگي شما هستمی هباردر

الان  اما از جايي آه ، ببخشيدا من ر.آنمبرلين و مشتاقانه شروع به نوشتن آنم و برگردم 
نيد آه آن روز صبح اخواهم بد  مي، قبول نكرديدم را پيشنهادر اگ. شما برايم هدفي دوريد،هستم

شما متشكرم  ی ه مهربانانه از توج.ام است  يكي از بهترين خاطرات زندگيو شما جزی ه موزو
   .و منتظر جوابتان هستم

   . داگ رايت، شماارادتمندِ
  .آند مكثي مي آند تا به تقاضا فكر ،گذارد شارلوت نامه را آناري مي

   ، آقاي داگ رايت:شارلوت
 شايد بتوانيد بعد از آريسمس به .اي بنويسيد نامه  امكانش براي شما هست آه نمايش احتمالاً.بله

   .برلين بياييد
   . شارلوت وان ماسلدورف،دتمند شماارا
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!  آار استی هحالا آماداو  .آورد تش را بالا ميسافتد و دو ش  به تحرك مي.آيد  ميداگ به وجد
  .آند چرخد و ضبط صوت آوچكش را امتحان مي دور صحنه مي

   .آنيم  آزمايش مي. سه. دو. يك.آنيم  آزمايش مي.آنيم  آزمايش مي:داگ
روم تا   گراندرزيت در مالسدورف ميی ه من به طرف موز.1993 ی هي بيست ژانو.نوار اول

  . جان مارآس همراهم است.ام را با شارلوت وان مالسدورف انجام دهم  رسميی اولين مصاحبه
  . در ديگر گوشه شارلوت. جان مارآس است در طرف ديگر احتمالاً.نشيند مي

  
  )خاله لويس ( تانت لويسی هترجم
   ؟ از شارلوت اسم واقعيش رو بپرسيطفاً جان ممكنه ل:داگ
  )اسم کوچيکتون؟( ?was  war  ihn  geburtsname : ـ تگزاسيشا آشكاری هبا لهجـجان 

    mein  gburtsname  war  ltha  lothar  brtelde :شارلوت
   . اسمش لوتر:جان
يقي آه فهميد  يعني وقت دق...سي آي فهميد خب حالا ممكنه ازش بپر. فهميدم. آره. آره:داگ
   ؟ آي بود، بايد شارلوت بشهشاسم

 und  wann  wussten  sie dass  ihr  name: ـتر اين بار با لحني تگزاسيـجان 
charlitte  hatte  sein  sollen?    

  .گيرد به اين عذاب پايان دهد شارلوت تصميم مي
   ؟ باشه،تونم به انگليسي بگم  من مي:شارلوت

  .آند آنند و شارلوت شروع به تعريف داستان مي و بدل ميجان و داگ نگاهي رد 
 يه یجا تو  اون.آرد هاي پوراسياي شرقي آار مي  يكي از ملكی تانت لويس تو:شارلوت
 لباس زنونه تنش نكرده ،ساله بود نزده از وقتي هم آه پو.داد  پرورش مياسب،  بزرگی همزرع
در واقع لباس يه ملاك رو که  اونم .دپوشي  فقط چكمه و لباس سوارآاري زنونه مي.بود
   .بانوي متشخص روه ي هپوشيد ن مي

  . سپس ادامه مي دهد.اندازد اي از فكرش نگاهي طولاني و آشنا مي به نقطه
  ... من.هاي دخترونه پيدا آردم  به پروساي شرقي رفتم و توي آمدش لباس1943آگوست 

  .آند با حسي تحريك آننده زمزمه مي
  .پوشيدم ...رو ...ها ناو ...من ...

به خودش نگاه که   اين مثل،شود  به آن خيره مي.دارد ياي خيالي قدم برم شارلوت به طرف آينه
حال   از ديدن تصويرش در آينه خوش.زند اي اولين بار محک می بر خودش راآند و مي
گهان نگاهش از  نا.اي بر تنش است  چيز بيگانهانگار ،برد  دامنش را بالا مي،چرخد  مي.شود مي

  .ديگري را پشتش ديدهکس  او تصوير .شود مي ترس پر
اون . آرد  آينه نگاه ميیجا ايستاده بودم و او به جفتمون تو نوام وارد اتاق شد و من هم خاله

   :موقع بود آه گفت
  .اي دارد  صداي بالاي تكان دهنده،شود ميخاله لويس شارلوت 
  weisst  du  mit  nus  beiden  hut  die  natur  sich  einen  scherz:خاله لويس

erlaubt.  Du  hattest  ein  madchen  werden  mussen  und  ich  ein  mann ! 
  .گرداند بر می عبارت را شارلوت
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   !شدم مرد مي يه تو بايد دختر مي شدي و منم بايد ؟ با ما آردای دوني طبيعت چه شوخي مي
  .تانت لويس شارلوت مي شود

 جلدش آبي . تانت آتاب رو برداشت و دادش به من.ها بود  آتابی ه قفسیآتابي تو  يه:شارلوت
  Die  transvesitten  by maynus  hirschfed”اسم آتاب” titelbild . بازش آردم.بود

und  ich  spurte  eine  gansehaut  uben  meinen  rucken  kirerhen.  
   .” بخون” تانت لويس گفت.س آردماي ح  ستون فقراتم لرزهیتو

   .آند شارلوت شروع به خواندن مي
 يك توانيم دو برگِ گونه آه نمي  همان.در هر فردي مرز ظريفي ميان مردانگي و زنانگي است

آنيم آه زنانگي و  از نظر علمي هم غيرممكن است دو انسان را پيدا ،شكل از درختي پيدا آنيم
   .سان باشد كه يمارشان از نظر شكل و ش مردانگي

  .آتاب را به داگ مي دهد
   . بخون:به داگشارلوت 

  .خواند  از روي متن ميداگحالا 
 جنسی بايد طوری رفتار کنيم که باعث جدايی جنسی های رفتاریِ پس ما با اين واسطه :داگ

  ؟ست گويند عارضه می... تس  کاملاً طبيعيرفتارِيک  اين .مرد يا زن نشود
  .آند  شارلوت با سر تاييد مي.شود  مي جوابشآند و منتظر ه ميبه شارلوت نگا

  : بله و تانت گفت:شارلوت
   .شه  تو مي اين آتاب انجيلِ.مونه ميناي   اين آتاب مثل هر آتاب ديگه:خاله لويس
کلوچه ( ?mochten  sie  ein  paur  spirtzekuchen : با خوشحالي رو به داگشارلوت 
  )ميل داريد؟
اي  مشاهدهآورد و چند اش را جلو مي  دستگاه ضبط نامرئي.رود اي مي وشهداگ به گ
  .آند اش را ضبط مي شخصي

 من با .بياره) قهوه و کيک(  kaffe  und  kachen شارلوت رفت آشپزخونه تا برامون:داگ
ترسم فكر آنه  مي .بگيره چندتا ژست  کهنميشه ازش بخوام ولي روم .دوربين آوردم خودم يه

   . ظاهرش چيزايي بگمی هخوام دربار  خوب حالا به جاش مي.جدی نيستمزياد 
ساله   شصت و پنج. هم وزنش باشهو هفت کيلو هفتاد شايد .قدي حدود يك متر و هشتاد داره

ازش  آريشش ی هدربار . هيچ آرايشي هم نداره.هاي ديگه نيست پوش  شبيه زن اصلآ.است
وش هاش ه  از چشم.هاي خيلي تيزي داره  چشم.” بهش احتياجي نداره” بهم گفت،پرسيدم

 موهاش سفيدند و ،وهاي سفيد خودش رو دارهمهنوز  .ي هم دارهآميز خند شيطنت ريزه و لب مي
بند مرواريد و  گردن لباس سياه با يه .هاست  هتلتونيد فرض آنيد شبيه مستخدمِ  شما مي.آوتاه
قدري هست   ولي اون. ندارهآ جد.ندارههم ه سين .ه طبيهاش  آفش، سياه پوشيدههاي سنگينِ آفش

ر يا بُ هاي يك چوب  شبيه دست.ست هگ و آشيدهاش بزر  دست اما.اش بشه آه آدم متوجه
   . مردونه استهاش آاملآ  دست.گر صنعت يه

آند، باز   را مي وقتي اين آار.هاي شارلوت است  انگار آه دست،داگ دستش را بالا مي آورد
 غريبي نوایارد و اتاق با گذ گراف ميت آمبرول اديسون ديگري در فونو شارلو.شارلوت شده

  .شود پر مي
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   ؟تو پسري يا دختر
 اسلحه  چون.م بود ترين روزهاي زندگي جهاني از خطرناك   آخرين روزهاي جنگِ:شارلوت
 آت مادرم ،ام رو بلند آردم  موهاي طلايي،جاش  به.پوشيدم آردم و لباس نظامي نمي حمل نمي

 ما .”preiwild ”گيم  در واقع ما تو آلماني بهش مي.هاي دخترونه پام آردم رو پوشيدم و آفش
   .هاي وحشيانه داشتيم هم مثل جهودها بازي

ها خراب شده بودند و  نهم خوو تم.زدم قدم ميجا  اون من داشتم .اي شده بود برلين ويرانه
شدم و همون موقع بود آه هواپيماهاي روسي  داخل خيابوني ، بله.آجر بود ها پر از پاره خيابون
 اين خيلي خطرناك .هاشون رو ديد شد آلاه و عينك خلبان قدر نزديك بودن آه مي  اون.اومدن

 راه .رفت ترآيد و ترآشش به هر طرف مي ايستادي بمباشون مي  هرجايي آه ميبود چون
   .فراري نبود
تونستم   مي.ساعتي نشستم جا و حدود نيم  رفتم اونهم   من.گاه رادار هوايي بود  يه پناه،اون آنار

  ناگهان در باز شد و چهار افسرِ.خورد  قديمي هم تكون مي ساختمونِ.ها رو بشنوم صداي بمب
منو به  .بودنح سلا ها و پيرمردهاي بی  دنبال بچه.ها پليس مخفي بودن  اون.اس وارد شدن اس

متر  اس هم چهار پنج  افسرهاي اس.ايستادم ار مي بايد بيرون پشت به ديو. پليس بردنپاسگاهِ
   .دورتر از من ايستاده بودن

  .آند شود و صحنه را در زمان واقعي خودش بازي مي اس مي او تبديل به افسر اس
   . تمام سربازهاي فراري بايد اعدام شوند:با غضباس  افسر اس
با خودم فكر آردم  .ها رو ببينم اونخواستم   نمي. سرم پايين بود.خواستند منو بكشن مي :شارلوت

هاي فرمانده  آردم چكمه  وقتي به زمين نگاه مي.آنم تا گلوله رو احساس آنم قدر صبر مي اون
   .رو ديدم

   .شود رمانده مي ف همتوجترسيده اش اش  نگاه خيره
   .و اون به من نگاه آرد

   ؟ تو دختري يا پسر:اس  اسی هفرماند
بودن ها به من شليك آنند چه فرقي بين دختر و پسر  دم اگه اون با خودم فكر آر:شارلوت
   !ست  مرده،مرده هست؟

  .دهد او آودك مي شود و جواب مي
  . پسرم: جوانلوترِ

  ؟ خب چند سالته:اس  اسی هفرماند
   . شونزده: جوانلوترِ

   . گروهان برهی ه چرخيد تا به طرف فرمانداون :شارلوت
 به جايي نرسيديم آه  هنوز به: ـدآن ه انگار خودش را تحقير ميبا لحني آـ اس  اسی هفرماند

   .آنيماي شليك  بچه مدرسه يه
   .جوري نجات پيدا آردم  و اين:شارلوت

  .شود داگ مي شارلوت سوزن گرام را برمي دارد و
  

  شنيدن 
   :داگ
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   ،شارلوت عزيزم
 و "ال آاپيتان ،يپ سوساجان فيل" .تونه  مورد علاقه.ست  سيلندر قديمي نامه دوپيوستِدر 

ها رو روي دستگاه اديسنتون  تونيد اون  مي. هستندای هاي فيروزه  مدل آمبرول."سمپر فيدليسي"
آارم يا  سر.دم  گوش ميتون احبه مصهای به نواروقت بتونم   اين مدت هردر من .داستفاده آني

 آردم و دارم "رشفيلد هيمگنوس"هاي   درضمن شروع به خوندن آتاب.کنه  فرقی نمی ماشينتو
م تنها چيزي آه فكرم رو مشغول  ه هنوز.نمخو  دوم به بعد مي از زمان ويلهمِتاريخ آلمان رو

   .آرده داستان زندگي شماست
  اسسپس با احس

   . متشکرم.ددي اد ميه يدونستم وجود داشت شما به من تاريخی رو که نمی
  مکث

   .1993 ةانويژ 26 .نوار هفتم
   ؟رای من ب؟ يه لقب:داگ

  . اديسونا توماس آلو:شارلوت
  .نشيند  بعد می،زند  مرموزی میشارلوت لبخند

 آوچولو درست  گرامافونِ ماشين اون با فويل و سوزنِ؟ درسته،گو داري  سخنماشينِ هم يه تو
  ...مال تو يه...شده بود و مال تو 

  . روي ضبط داگ را بخواندی هشود تا نوشت خم مي
   .م م  هم”. با ضبط صدا و تكرار اتوماتيكي سون دستگاه ضبطِ"

   . قبلي نوارِی ه ادام! شارلوت آودآيِ: ـخندان–داگ 
  .آند شارلوت شروع به صحبت مي

  
  واترلند 
  ...م وقتي من بچه بودم و بعدش آه بزرگتر شد:شارلوت

  . کردشه اعتماد نمیها  باطرياين  به ؟ن و دوباره تكرار آنينلحظه صبر آني هه ي ممكن:داگ
   . حتماً، آره:شارلوت

  .رود صوت ور مي داگ با دستگاه ضبطِ
   ".وقتي  من بچه بودم و بعدش آه بزرگتر شدم ": ـصداي شارلوت ـ  ضبطدستگاهِ
   . خوبه ادامه بدين:داگ

   . نازي ها بودو پدرم جز:شارلوت
  .داگ واآنش نشان مي دهد

 مادرم .تعليق بود ا مادرم براي مادر يهاي ازدواجش به  سال.نظامي بود . بودیرحم  بيآدمِ
 .آنه) کسی را به خواست خويش ترک کردن(  sich  scheiden  lassenخواست آه  مي

   :روز به من گفت م يه ه خال.طلاق بگيره
  .بار ديگه مادرتو بزنه ممكنه مادرت بميره  اگه پدرت يه:خاله لويس
 برلين دولت دستور داد تا مادرها و ی تو1943 ما بود آه سال شانسيِ  اين خوش:شارلوت

ام آه   خالهی ه به خونوها ر  مادرم هم بچه.خاطر حملات هوايي تخليه آنن و به رها شهر بچه
 چون .هاي خوبي شديم م دوست  اون موقع بود آه من و خاله. برد، پورسياي شرقي بودیتو
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ها رو تميز   آه داشتم صندليروز  يه.باز بودم همجنس باز بود و من هم يه همجنس م يه خاله
 مردي با آلاه و آيف داشت به طرف .اومد  برف مي،آردم از پنجره بيرون رو نگاه آردم مي

   :م گفت  خاله. خاله و پدرم با هم خيلي بد بودن. خيلي ترسيدم چون فهميدم پدرمه.مداو خانه مي
   .خواد ازت طلاق بگيره  مي زنت جداً:خاله لويس
  : گفت.م نشونه رفت م يه دفعه ريولور در آورد و به طرف خاله پدرم ه:شارلوت

   . ديگه حرف بزنی کشتمتی ه يك آلم:هرر برفيليد
   :م ريولورش را از روي تخت برداشت و گفت  ولي خاله:شارلوت

 وگرنه بهت شليك !جا بري بيرون شمرم و بهتره تا اون موقع از اين  تا سه مي:خاله لويس
   .آنم مي

   :اون گفت و :شارلوت
   !سه...:خاله لويس
 und die huye durchschluy das holz und bliebin den:شارلوت

geyenuberlieyenden  tur  steclzen.   
م پرسيدم و  بعدش از خاله . پدر هم برگشت برلين.گلوله از در رد شد و از خونه بيرون رفت

   :اون جواب داد
   .نکشتمششرم آوره که  ،ه آره معلوم:تانت لويس
 آه  رسيدبه دست مادرماي   از طرف دولت نامه1945 ی ه بيست و ششم ژانوي، بعدش:شارلوت

 قطار شدم و به برلين هم سوارِ   من.شه هاي برلين مي زده  جنگمون وقفِ هتوش نوشته بود خون
   .ها باشه آردم تا جا براي آواره  خونه رو مرتب ميي هاثاثي   چون بايد اسباب.رفتم
 دوران ی هجا شبيه خان  حالا آن،نشيند هاي قديمي پر شده مي رلوت پشت ميزي آه با مدلشا

  .آند  عروسكي بازي ميی ه صحنه را در همان خان.اش شده آودآي
 . يكي از بعدازظهرهاي روز دوم يا سوم بود.آرد ا زندگي ميج  پدرم هم اون.وارد خونه شدم

 اون بعدازظهر پدرم بهم . بود1945 ی ه اول فوريی هت هف.آنم يك هفته گذشته بود  فكر مي،نه
   :گفت

   ؟ پشت مني يا اون؟ ازت بپرسم تو مال مني يا مادرته الان وقتش:هرر برفيلد
 "؟آشي خوردت با مادرم خجالت نميتو از اين بر"  ازش پرسيدم.سالم بود فقط پونزده :شارلوت
  :اونم گفت

رم به پورسياي شرقي و مادر و خواهر و برادرت  مي بعد .آشمت سگ مي  يه مثلِ:هرر برفيلد
   .آشم  مي همرو

   .آنه و مي ردونستم پدرم اين آار  مي.م افتادم  من ياد حرف خاله:شارلوت
هاي متفقين رو  ها صداي بمب تونستم شب مي جنگ  به خاطرِ. اتاق زندوني آردین منو تواو

با . Wie saytman .پختيم  آيك ميبزرگ چوبي رو ديدم آه توش ظرفِ تخت  زيرِ.بشنوم
 ،خواستم آروم از در بيام بيرون  مي.جاي اسلحه استفاده آنم تونم ازش به خودم فكر آردم مي

احتياط در رو باز آردم   خيلي با. جيبم آليد داشتمی اون موقع هم من تو.ولي محكم قفل شده بود
 اتاق ی ه روي آاناپ. پدرم رو ديدم.ود ماه ب فقط نورِ. خيلي تاريك بود. بغلي رفتمو به اتاقِ

 تفنگ رو هم . صندلي رو ديدم.پذيرايي دراز آشيده بود و تفنگش هم روي صندلي آنارش بود
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 دست پدرم رو آه داشت سمت .زنگ زد ،دار بود  ساعت ما شماته، در يك لحظه ساعت.ديدم
   . اون لحظه بود آه شروع آردم به زدنش.رفت ديدم اسلحه مي
  .گيرد اي به خود مي  حالت درندهناگهان

rins! zwei! drei! vier! funf! )پنج! چهار! سه! دو! يک!(   
  .رود  فرو ميناگهان در خود  وشود  بی خود میاي از خود  او لحظه.مكث
  . آره. اوم.هوم

 وقتي .شون رو دادم  منم جواب.ها از من جريان رو پرسيدن  اون. جنايي اومدروز بعد پليسِ
 .چهارسال محكومم آردن.  جوانان رفتم به زندانِ. جوانان دادگاهِبردنو  ر منت شدم،بازداش
 ديگه هر دومون . ما با هم چشم تو چشم شديم.جا بود  مادرم اونمبردن ه زندان ميبوقتي 
   .دونستيم آه آخرسر از شر هيولا راحت شديم مي

  .خواند اي را مي  عصبي نامه.شود شود و تبديل به داگ مي  ميز بلند ميشارلوت از پشتِ
  

Auf  Deutsch                                                         
کشتن، کشته،  (”toten  totete  hut  getotet ”:شتنگبراي  .مهلَفکری تو کَ يه . جان، آه:داگ

  .)کشته شده
   .ندارهمعنی مسيح اين زبون هيچ 

 بعضي جملات رو درست تونم فعلِ  حيف نمي.شم مي  Die  trunsvestiten جذبمن هنوزم 
   ...خوبه ...گيرم خيلي  لغاتي آه دارم ياد مي.درك آنم

 خشكم .حرف بزنيمبا هم آم   يه معلم به ما گفت.ام حسابي خراب آردم آلاس آلمانيديروز سرِ
  Hi ":و گفتم قبل ترجمه آرده بودم ر جديد آه شبِی ه چند آلم.اومد  يك آلمه هم يادم نمي.زد

ich  bin  Douyund  ich  traye  schwarze  spitzenwiter  wasche "  
  ". بندي پوشيدم سياهِو شلوارِاست داگ  اسم من .سلام"
 . خريد آرده بود جز مردي آه اسمش موريس بود و بهم پيشنهادِ. آلاس بهم خيره شدنی ههم

   .چيزي بخونم شايد بايد سعي آنم يه
  

  ،با عشق
  داگ 
   .آند  ديگري با شارلوت را بررسي ميی ه داگ مصاحب،دوباره

Durch  Die  Luft                                                     
   .1993 پنجم مارس . نوار نهم:داگ

  .آند  تمرين ميضرر  بيداگ چند خط آلمانيِ
“Guten  Abend  charlotte. Und  wie  gehte. Din  heute ? wie  yehtes  

lhnen  heute ?”) عصر بخير شارلوت، امروز چطوری؟ امروز حالتون چطوره؟(  
  .آند پرسي مي  شارلوت با او احوال به زبان اصليِ وشود  شارلوت پديدار ميي ه خان درِپشت
     Guten  Abend  charlotte :داگ

  Guten  Abend :شارلوت
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 Ich  habe  Deutsch  yelernt  un  Dein  phantastisches  Leben  bessen :داگ
zu  verstehen. )و بهتر بفهممر   زندگی جالبتاآلمانی ياد گرفتم ت.(  

   ؟خوام  معذرت مي:شارلوت
تونيم آلمانی صحبت  ولی ما می (?getzt  sollen  wir  Deutsch  sprechen  ga :داگ

  )کنيم، باشه؟
  . داري ياد مي گيري آلماني حرف بزني:شارلوت

 ”برليتز” با. آره، يه کم( .Bin  bischen  ga. Ich  hube  mit  Berlitz  studient :اگد
   ).کار کردم
هاي  هاي تو رو پوشيدم و تو لباس  من لباس. من انگليسي،زني  تو آلماني حرف مي:شارلوت

   .منو
  ?Als  das  rnde  des  hrieys  kan  wafen  sie  noch  im  Gefanynis :داگ

  )قتی جنگ تموم شد شما هنوز تو زندان بوديد؟و(
 ،مدگذرون  محكوميتم رو مي.آنم يه معجزه باعث شد فرار ؟تِگِل  دارالتاديب جوانان:شارلوت
 .آردم نه مي عزيزم بهم داده بود شواي آه تانتِ خواب نشسته بودم و موهام رو با شونه رو تخت

   :شنيدم آه نگهبان داد مي زنه
  !آنن  بالاي سقف دارن پرواز مي!ها روس :نگهبان زندان

 توي ه هاي شني  قلعه ديوارها مثلِ!اومدن ها فرود مي  به زودي بمب!گفت  درست مي:شارلوت
 زنگ دارم رو برداشتم و  منم ملافه و ساعتِ"!بدويد"زد   نگهبان فرياد مي.رو ريختنساحل ف
 . جهودها گذشتم قديميِی  آنار آنيسه از. آهنيی ه رفتم طرف درواز. بازم دويدم. دويدم!دويدم
هاي  هاي جنگي با ماشين ها قهرمان هاي بزرگ روسي رو ديدم و پشت تانك  خيابون تانكیتو

 . آره، آره!اي با گروهش اومد  بعد سرجوخه. متفقين به برلين اومدن.اومدن رنگ شده مي
ها   درختروی ها و پرندهبهار بود  !کردند بين مردم نون پخش میسربازهاي روسي 

   .بودهم  و جنگ بدي !خوندن مي
  .زند  دوباره و دوباره زنگ مي. اروپايي دارد زنگِ. خيلي آوتاه.زند تلفن زنگ مي

 sie  haben  die  wohnuny  von john  marks  erreicht. Bitte : صداي جانگير پيام
 hinterlassen. sie  eine  Nachricht  nach  dem  pfeifton.   ) شما با آپارتمان جان

  ). بعد از صدای بوق، پيغام خود را بگذاريدآفلط. مارکس تماس گرفتيد
   ؟ آسي خونه هست. سلام؟جايي  تو اون:داگ

  آيد صداي بوق مي
   . وردار، وردار، وردار،مسيح... :داگ

  .دارد مي جان تلفن را بر
   ؟ هاه: ـ مستـ جان
   ؟ جان:داگ
   ؟ داگ:جان
 ماشينم رو  مجبورم.ام رو آنسل آنم  مجبورم سفر ماه مه.ام تموم شده  اعانه من، گوش آن:داگ

   .بفروشم
   .ه جا ساعت چهارصبح  اين؟ها چيزي شنيدي  اختلاف ساعتي ه دربار:جان
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آنم براي يه ماه پول   فكر مي.د بيامآنم سيصد دلاري گير  فكر مي،86هندا سيويك مدل   يه:داگ
   . شايدم بيشتر.داشته باشم

آني داري خل   فكر نمي؟خواهي ماشينت رو بفروشي  تو مي. هي، اوهوي، اوهوي:جان
   ؟شي مي
 ! اون خودشه.موزه راه انداخته  اون يه؟بيني  نميـآيد به هيجان ميـ ! جان: ـبا نااميدي تمامـ داگ
واهش خ ـ با جملاتي شمرده.آرامـ ! خودشه،بخاري  بابابزرگ يا اون لولهتر از اون ساعتِ ناب
   ؟ت بخوابما ه خونتونم روي زمينِ ن بيام هنوزم ميئ جواگه ماهِ  جان،آنم مي
  : سپس داگ با پيروزي در ضبط صوتش مي گويد،مكث

   .1993 جون 20 .نوار پونزدهم
  .آند آه دنبالش بيايد زند و به داگ اشاره مي  مي مرموزیشارلوت لبخند

 من . امروز آه دنبالم مياي پاي خودته.ها باشه  بايد حواست به راه پله. مواظب باش:شارلوت
  .meinem  grunderzeit  museldm  اين رازه.دم  رو نشون ميdas  geheimnisبهت 

  .شود به رفتن میداگ مجبور 
آنم بايد دنبالش   فكر مي.ها گم شد  پلهی شارلوت بعد از برداشتن چندقدم تو: ـدر ضبطـداگ 
گازي   چراغ. تاريكه.خونه هستيم   زيرزمينتوی آنم  فكر مي.يما  حالا ما زيرزمين، مسيح.برم

   .آنه رو روشن مي
  .آند داگ با تعجب به اتاق نگاه مي

 .هاي پشت حصيري  صندلي.آاري هاي آهن گاه  ميزاي زمخت روي جاي.ه  قديمي. بزرگه.لعنتي
 پمپِ يهنم بگم ولي ممكنه تو  نميآ دقيق،از ليوان و ليكور و چيني  بالاش پر. بلوطي بزرگِبارِ يه

   . آبجو باشهقديميِ
  

   ريتزـمولاك 
   .اي قديمي از ديروز  ميخونه. من خوش آمديMuluch  Ritze  به:شارلوت

 آوچيك روي شون با حروفِ  رو يكي.جا نشونه است  همه.اند و قديمي دار لكه ها ديوار:داگ
  :آاغذ زردش نوشتن

  ."شه جايي آه به پليس مربوط مي  اون حداقل تا! غيرمجازگي مواآداً هفاحش" :شارلوت
   :ي پلاآاردي جسورانه نوشتند رو:داگ

 . ولي ما اين عكس قديمي رو داريم”.رقصيدن غيرمجاز“ ”Tanznist  verboten”:شارلوت
mit  eniem  Blumentirchter )ِرقصيم  داريم اون پشت مي.) گرامافونبا شيپور. Ja؟  

 از زمان . بودانباری از بخش مولاک استرس برلين یقديمی تو  اين بارِ،وقت پيش خيلی
وقت   هيچاباز جنس همچون صاحبش  .ها بوده زبينها و ل  گيم دوم رستورانِهاطور ويلامپر

   . اونا باشهجا مخصوصِ خواسته اون داختن، دلش مین کردن و دعوا راه نمی مست نمي
  هني پورتيِ و سكس شناس هرشفيلدِسمگنو ،ش ديتريه مارلن،ی اين ميز برتولت برشترو

ن قديمي روي سوز  يه،تونستم  اگه مي. اين ميز بيشتر از صدسال عمر کرده.بازيگر نشستند
 آه  تمام چيزهايي.رو بشنويم  روشی صداهای ضبط شدهتونستيم   تا ميذاشتم  چوبيش ميسطحِ
  .  بشنويم روگفتن

  :شم و بهم گفت اومد پي1963 سال ؟Juمينا ماهليچ مستخدم بود 
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 unsere  Geschichte  ist. مغازه رو ببندنخوان  مي،the  Kommunisten :مينا ماهليچ
Dehadent Ja ?آن  بعدش بولدوزرها مي.روز وقت داريم  فقط يه.   

 . پول آمي دادم. پس اين وسايل رو خريدم. با خودم فكر آردم آه اين خوب نيست:شارلوت
جا گذاشتم تا خراب نشن و   همه رو اين.ها هم اصله  حتي ليوان،چيز  همه.براي موزه خريدمش

ه مولاك   قديميها اومدن و بارِ  بعد روس روزِ.  مخفي آردمشونmeinem  hellerی تو
 برلين شرقي زندگي ی بعد ديوار آشيده شد و براي مايي آه تو.استرس رو خراب آردن

 شخصي توي روزنامه  تبليغاتِ.يل شدن بارها تعط.تموم شدبازی  جنس هم آرديم زندگيِ مي
 ما .گذاشتن نداشتيم هاي عمومي براي قرار هاي تراموا و توالت  جايي جز ايستگاه.موقوف شد

هاي مرد و زن تو جنس باز آردم آه به هم فكر مي Persena nonyruta .داشتيم نبايد وجود مي
پس ما  ؟جنس بازها نباشه اي هم چرا براما .هي مردم جا موزه  اين. آره.اين خونه جايي بدم

 مينا ، گاهي ميون جمعيت.ذاشتيم  بعدازظهرهاي يكشنبه قرار ميindie muach Ritzeجا  اين
   :زد شد داد مي ميانگشتش سياه آشيد و وقتي  انگشتي روي پيشخون مي

   ! نكرديش تميز! شارلوت خوك:مينا ماهليچ
 ماهليچ آخرين صاحبِ مينا !ايست تاريخي ظهحين لا” :گفتم ها مي آننده  و من به بازديد:شارلوت

 . زير شيرووني بود اتاقِ، بالاي پيشخون.زدن خنديدن و دست مي  و مردم مي.”مولاك ريتز
 پسر و ، دو تا دختر، دو تا مرد. بره اون بالاتونست مي ،ديد ختر يا پسري مردي رو ميوقتي د

 هماي   پرده.تخت  يه،مبل  يه،نفره جاي دو  يه روی، اتاقیرفتن تو  اونا مي.دختر مهم نبود
 و هر چند ! روی يكي هر جفتي.آردند ها استفاده مي  وسيلهی ه از هم.آرد هرقسمت رو جدا مي

  تونستن چند  ميتا تا يا شيش  چهار،تا  دو،ردآ  فرق نمي،داشتنآدمي هم آه خودآزاري  نفر
 پليس ،و استاسي .جا بود ي ديگه هم اون شلاق و چيزا.ساعتي اتاق رو در اختيار داشته باشن

ها   و از پنجرهناومد  مي، بودهای جهان   پليس مخفیترين خطرناكجزو ها آه  مخفي آمونيست
   .ها رو سياه آردم  تمام پنجره؟تونستم بكنم آار مي  چي"؟اين چيه ":گفتن آردن و مي نگاه مي

  .آند داگ با لحني محترمانه و آرام صدايش را ضبط مي
فته رو تو آل آلمان  نجات يای هاو تنها آاباروقتي ديوار خراب شد،  که شارلوت بهم گفت :داگ

وجودِ   رو باجا  اون.بودهش مخفي آرده ا ه زير زمين خونی تو روکاباره وشرقي داشته 
   .هدگردون سال مي حضور استاسي براي سي
 مخصوص گاهِ فرهنگي در جاي  وزير روابطِ.شود  باشكوهي شنيده ميناگهان صداي موسيقيِ

  .شود تا سخنراني آند ظاهر مي
  

Bundesverdirnsthrbuz )مدال شايستگی(  
  برايم مسرتِ،Bundesrepublih Deutschland  به عنوان وزير فرهنگِ:وزير فرهنگ

 و آشنا شدمبازی  جنس در مورد هم گفتماني هايتان برا آه با تلاشست  بزرگ و افتخاري
  صنعتي شدنِهم درست زمان  آثار فرهنگي آن شما را در حفظ و حراستِاستواري فراوان

   . ديدمآلمان
  .شارلوت پادرمياني مي آند تا مطمئن بشود آه او درست مي گويد

   Die Grunderzeit :شارلوت
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 و نجات به موقع مولاك die grunderzeit ـشارلوت شدهمجذوب كاملا ـ :وزير فرهنگ
 ، اين مدال افتخار، باشيد و اينBundesrepublih بالاي ه آه باعث شد عضو رد،ريتز

  . را براي شما به ارمغان آوردصليبي روي روبان
 .رسد  به گوش میها هاي فراوان و به سلامتي خوردن  همراهش تشويق،شود موزيك بلندتر مي

  .دنشو  صداها محو مي.آند شارلوت اداي احترام مي
 فكر آردم wie soll ichsayenخاطر آارم گرفتم فكر آردم   روزي آه مدال رو به:شارلوت
ين چپوش هم هم مبدل  يه.تونه آار آنه پوش هم مي مبدل  يههبينند آ  چون مردم ديگه مي،خوبه

 تلويزيون رو ببينن و ،هايي آه به جنس مخالف علاقه دارن آدم،  مردمی ه اگه بقي!گيره مدالي مي
  "Ja .تونه آار بكنه اونم مي !آه"نگ ها رو بخونن مي روزنامه

ونستي ت آنم آاش مي  آه داگ آرزو مي. آلمان نشون دادنها مراسم رو تو تلويزيونِ  اون:جان
 .آس نخنديد  هيچ. مرواريدبندِ  با دامن و گردن، مسنمردِ  يه: تصورش رو بكن.جا باشي اون
  .  آخر مراسم هم وزير فرهنگ دستش رو بوسيد.آس هو نكرد هيچ

  
  منظری ديگرن از برلي
   ؟حالي داشت  ديوار چه رفتن به غرب بعد از خراب شدنِ،شارلوت : ـبه شارلوتـ داگ

پخش " بهشت عالي " آهنگي به نام.ست ي قشنگ ديسكوي آلمانيِ.آيد ناگهان صداي موسيقي مي
 Berlinآند و آتاب راهنماي آوچكي به نام  هاي دامنش را صاف مي  شارلوت چين.شود مي

von hintenانتخاب شده به طرف جلوي صحنه  چند قدمِ.دارد  را از روي ميز برمي 
رسد و با لذت به   مخصوص مي به آدرسِ.شود دارد و از مرز وارد آلمان غربي مي برمي

  .خواند آند و بلند مي  راهنمايش آنكاش مي در آتابِ.آند  خيالي نگاه ميسردر ساختمانِ
 دوتا آبجو براي .ها  يكشنبه شب.هاي چپ ها و پانك و لزبينها   محل گي.آافه آنال" :شارلوت

  "پوش  آمريكاي جنوبي و مردهاي زنهاي  پخش اسلايدهاي گي ساير مراسم شاملِ.يكي
  .رقصد تا آهنگ آم شود  مي،آند  بعد حرآت مي.دهد شارلوت ابرويي بالا مي

هاي پورنوي  انگيز و فيلم ن هيجاهاي سياه آه با موسيقيِ  جاي بزرگي براي چهره" تابيبارِ"
   .گذارد گداري خودش را به نمايش مي مهيج و پسر جواني آه گاه

 آخرين ايست .ادماندني دارده ي حتما ارزشي ب کلوب اين.آند ه را خم مي صفحی هشارلوت گوش
   . طوفانيدر سفرِ

 ،ها ديسم سا، پرستارها،ها يلي هموفهای فروشي کتاب  اين آتاب."چلادنپريتز اسنهرز بو"
هاي  ها و دوست  ملكه،ها  لزبين،ها پوش  زن،بازها  همجنس،اي هاي ميوه آيك ،ها يستسوف

   .دورتي
  .لغزد شارلوت مي

  ...ده معني مي  ديگه چه ونم ايند  نمي :ـزند با خودش حرف ميـ شارلوت
  .رسدپ  داگ خيلي شمرده مي.شود سيقي قطع ميوم

 اومدن سراغت و بهت سازمان استاسياز طرف هفتاد  ی هه من شنيدم د، حالا شارلوت:داگ
ات  ي رو آه به موزهناگه اسم و آدرس آسا يعني . آه باهاشون همكاري آنيپيشنهاد دادن

 اين .ماشين دادن نهاد يه  شنيدم آه حتي بهت پيش.آن  باهات راه مي،اومدن بهشون بدي مي
   ؟حقيقت داره
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   لوتر برفلد،من

  .زند احتياط حرف مي  با.ودش رفتار شارلوت عوض مي
  : و يكي از مردها بهم گفتروزي اومدن  يه. بله:شارلوت

   .آنم  من بهت ديكته مي، قلم و آاغذ بردار. تو بايد بشيني:مامور استاسي
  ؟ فكر آردم اين ديگه چه آاريه :ـمضنون ـ شارلوت

   ؟ پس اين آار رو نكردي :ـبا اطمينان ـداگ 
  !گفت بنويسم  هرچي ميآخواست آه دقيق ازم مي اون  :ـجيدهرنـشارلوت 

   ؟نوشتي چي بود  متني آه بايد مي: ـفهميده– داگ
  .خواند دار مي  مكث.دارد شارلوت تكه آاغذي را از روي ميز برمي

 آنم آه به خواست خود و آرزوي تمام با وزارتِ  اعلام مي. لوتر برفيلد،من" :شارلوت
 شخصي انجام دهد آشور را آهمنافع  ضد من هرگونه عملِ .آنم آاري مي  آشور هماطلاعاتِ

  ".دهم گزارش مي
  .دهد  ولي ادامه مي. ادامه دادن سخت است.آند مكثي مي

ستگانم آس حتي نزديكان و ب خورم آه هيچ  سوگند مي.شوم  پارك شناخته مي من به نام مستعارِ"
  ".از اين راز مطلع نشوند

 براي داگ تا آخر  ، سپس بدون مكث.آند و برادرش فكر مي او به مادر و خواهر .مكثي ديگر
  .خواند مي

  ".شوم آر مجازات مي.دي. جيدانم آه اگر به اين سوگندنامه عمل نكنم بر طبق قوانين مي"
   ؟آردي  و تو بايد امضاش مي :ـبا اميدي در نااميديـ داگ

   . من امضاش آردم :ـآرام و قاطع ـ :شارلوت
  .شود ميتنش در اتاق ايجاد 

   Ich muche doch was ich will ".آنم هنوزم اون آاري آه بخوام مي" به خودم گفتم
   ؟ها رفتن  بعد اون:داگ

   .Ja. Ja :شارلوت
  .گرداند  رو میاحتياط  شارلوت با.مكثي ديگر

وقت  هيچ” گفت  مي”. اين تو انجيل اومده.ر باهوش باشما  يهي هبه انداز” گفت  هميشه ميما هخال
ها زوزه  مه مثل گرگ گاهي لاز.آني  شير زندگي ميگاهِ  آمينیداري تو ادت نره آه توي

  ”.بكشي
  .آيد جان از صندلي شارلوت بيرون مي

  
  نفس حبس شده

 اون . شارلوتهاي استاسيِ هاي آلمان رفتن سراغ پرونده  روزنامهـمكث ـ . داگ گوش آن:جان
 ی هدن آه به اراد ها نشون مي  پرونده. هفتادی هده اواسط در براي چهارسال ؟ خب،بودهخبر مُ يه

ها و   براي بستههگاهي بود  فقط مخفي؟اش  و اون موزه.خودش بوده و حتي مشتاق هم بوده
 .هاي غيرقانوني رو رد آرده  قاچاق عتيقه شارلوت گزارشِ. استاسيی ههاي مورد علاق هپروند

يه  شخص بازداشت شده .ارتباط بودهبازداشتي هم در  با يهحتی گن آه اون  مدارك مي
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 من فقط .ناش نوشته بود  آامل دربارهی صفحه  امروز يه.آلكسيونر و دوست شارلوت بوده
   .چندتا رو برات فرستادم

  .يابد تر از قبل مي تيتري را عجيبآند و هر سر شان مي داگ وارسي
 : يه مردهماتاهاري" ـمكث– "؟ روسي جنسي و جاسوسِ ياغيِ،ورفشارلوت وان ماسلد" :داگ

 بيشتر از  تغييري آه او دادهرفيق شارلوت؛" ـ مكثـ ". برلينپوشِ ترين زن  بدنامقيقيِ حداستانِ
   . برلينرسونم  تو اولين فرصت خودم رو مي؟ جانـمكث ـ "؟يك دست لباس نيست

 .رقصد  شارلوت مي.رسد گوش مي   آلماني به والسِي ه از گرامافون نواي مسحور آنند،دوباره
  .ستا فكردر آمي 

  
  شيپورها
 همه بهم .مافون نداشتاي به گرا آس علاقه  هيچ،كي بودمي آوچی ه حتي وقتي آه بچ:شارلوت

خوام   مي؟خوام  ولي من از راديو چي مي.خواستن  همه راديو مي"!ست از مد افتاده"گفتن  مي
 نه ،مروز هم نه راديو دارمآه ا  دليل اين!ممنون نه ؟هاي هيتلر گوش آنم آه باهاش به حرف

   .تلويزيون همينه
گيم بهم  هها توي بچ  اين ماشين،گم  ميآاينو واقع ...ها  پيانول،ها فون  پولي،ها افونبراي من گرام

 پدرم تونستم از دست آارهاي ترسناكِ  نمي.آردم ها رو نداشتم نجات پيدا نمي  اگه اون.لذت دادن
   آرد چيز رو بهتر مي  همه،اومد  از بين شيپورها مي خالصي آه ولي موسيقيِ.آنم فرار
  .برد اي از ذهنش مي  او را با خود به گوشه،و اين
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   دومي هپرد
  

 موسيقي خيلي غيرمنتظره همراه .رسد  پيانولاي قديمي به گوش ميی هدر تاريكي نواي سرزند
 سلولش د آرشينر آه آفِ نور روي آلفر.شود هم خوردن درهاي زندان قطع مي با صداي به
  زندانِ لباسِ. استپشت خوابيده  او مانند سوسكي شده آه از روي ناچاري به.افتد خوابيده می

ش چشمهايش را از شكل ا خيمض عينك . است مثل بادباني بر دآل شده،آلفرد روي بدن لاغرش
شود تا جايي   به آرامي بلند مي.ست ي تيز آدمِ.سر دارد داري به  وصله آامواييِ آلاهِ.انداخته

  . گويي شارلوت يكي از تماشاگرها است،بنشيند و با شارلوت صحبت آند
  

  نامه اي از زندان
   .1972 هفدهم آوريل :آلفرد

   ،شارلوت عزيز
  …خوردم آه پز مي  آبزمينيِ  تازه با سيبناهار ظرف سبزيِ

  .شود  رو به آشپزي آه ديده نمي، راهروپايينِ
   !چسبيه  دل ناهارِآعواق

  .دهد ادامه مي گردد و طرف شارلوت برمي دوباره به
 ها جواب بدم و به خودم گفته بودم خواستم به نامه  روزي بود آه مي، امروز. رسيدادداشتته يآ

ميرم و دنيا فراموشم   بعدش مي.دم  ديگه جواب هيچي رو نمي،اي به دستم نرسه اگه نامه
 تو خاطرِ  به. خوبي داري چقدر احساساتِ.م کم نيار خواسته بودی.قع رسيدمو  بهت   نامه.آنه مي

   .دم شم و تا روزي آه آزاد بشم با قدرت ادامه مي نااميد نمي
 خاطرِ بهآنم   ولي فكر نمي. هنوزم سردرد و سرگيجه دارم.پيچم  خودم ملافه ميها دورِ شب
 .تونم بخونم  به زور مي،شم رم آور مي ديگه دا. سنهم مالآن  فكر مي. زندان باشهی تهويه
نوار مغزي بهت   برق و آخرش يهبندت به جريانِ  مي.رم اون دآتر مي  ش از اين دآتر به ههم
 .هام رو در بياره خواد يكي ديگه از دندون مي .جا يه ديكتاتور واقعيه  اينپزشكِ  دندون.دن مي

  آلفرد بدون دندون اصلآ.لثه ندارم من ديگه چيزي جز ، برسهوقتي آه اين نامه به دستت
  !قيافه نيست خوش

  .دهددندانش را نشان  هاي بي د تا لثهآن آلفرد لبش را حلقه مي
   . قديمي هستمبگو من هنوز همون آلفردِ .ت برسونا هبه خانوادرو  آنم سلام گرمم خواهش مي

   !آم  و از پا در نمي: ـبه زندان باني در تاريكي ـ
  رلوتدوباره رو به شا



24 
 

 از .زنم ام رو با پيانو مي  والس مورد علاقه.آار آنم ه بايد چآدونم دقيق  مي،وقتي آزاد شدم
 ی رو تاذارم  مي) زمينفرزندِ(”Fruhlingskinder ” بعدش.زنم س ميوتراشهاي ا والس
   .فون بخونه پولي

  با درود فراوان 
   تو آلفردِ

  .شود اي متفكرانه به عينك خيره مي براي دقيقه داگ .شود دارد و داگ مي آلفرد عينكش را برمي
  

  پاك آن
   .ميد کنهاهای استاسيت منو نا خوام پرونده نمی ، شارلوت:داگ

آند آلاه آلفرد را   وقتي صحبت مي.گذارد  آناري ميداگ عينك را سر و ته روي ميزِ
  . شارلوت است زيرش دستمال سرِ.دارد برمي
 استفاده )تاجر هنری (Kunsthandlerدم آه گاهي از اسم فروشي ش  ارجاعاتي به عتيقههمتوج
 جاش ،اومد  ولي هروقت اسم واقعيش مي.)کلکسيونر( Sammlerآردن و گاهي از اسم  مي

   . ولي اسمش رو نفهميدم، جلوي نور گرفتمش.صفحه رو ورق زدم .شد تاريك مي
 آلفرد  او شلوارِ.رلوت معلوم شودبند شا آند تا لباس و گردن  آلفرد را باز ميهاي بلوزِ مهکداگ د

  .شود  از زيرش دامن شارلوت معلوم مي،آشد را آمي پايين مي
 .گرفت" بلنك”آارت تبريك تولدي از" پارك” . چاي خورد"بلنك” با" پارك” امروز مامور"

  ”.تلفن زد" بلنك”به" پارك” بعدازظهر2:30ساعت 
  .گذارد آلفرد را روي ميز ميهاي   لباس.هاي شارلوت ايستاده  لباسباداگ حالا 
 ،آنم توني  خواهش مي؟ چرا بايد توي پروندت باشهوگرنه .زنم بلنك برات مهم بوده حدس مي

   .موضوع رو برام روشن آن
 طوري آه انگار او از روي ميز به ،گذارد  بالا ميهشارلوت با احترام عينك آلفرد را رو ب

  .آند گاه مي شارلوت با علاقه به او ن.شارلوت خيره شده
  

  اسطوره شناسي
 یتو .1911 متولد اول سپتامبر ، آلفرد آريشنر. تولدش رو دارمی ه هنوز هم برگ:شارلوت

 .فروشي ديدم عتيقه هه يرفتم آ هاي برلين راه مي  تو خيابون.دوست شديمبا هم روز باروني  يه
زدم  ي مغازه قدم ميها ين جنسب .خواستم خيس نشم  فقط مي.پول نداشتم چيزهاي قديمي بخرم

   .آرد فونی نگاه مي  داشت به پولي.گوشه آلفرد رو ديدم  يهآه
  .آند چرخد و هر دو نقش را بازي مي به طرف آلفرد مي

   ؟همچين ماشيني داريد شما يه: شارلوت
   .کردم  جمع میآلكسيون گيم هبچ از .آلكسيونرم  من يه. معلومه:آلفرد

  !آردم ن جمع ميآلكسيوگيم  ه منم از بچ:شارلوت
   .هزارتا صفحه دارم پنجاه ...جا فاصله داره لاك با اينفقط دو سه پ ...ما ه توي خون:آلفرد

   .هزارتا دارم  من فقط بيست! عجب :ـلاس زنانه ـشارلوت
   ؟آني  آجا زندگي مي:آلفرد
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 كِ نزدي.ها  خوكي ه مزرعورِ  اون.تو ماسلدورف : ـدهد آرام دامنش را چين ميـ شارلوت
   . آاغذي هآارخون

  .چرخد  ما ميو به طرفِ
   . موسيقي خريدي ه آلفرد چند جعب،با اين حرف

 تو اين هواي بد تا ماسلدورف خيلي ؟آيي مولاك استرس  چرا نمي. امروز هوا خيلي بده:آلفرد
   .راهه

   ؟آني جا زندگي مي  اون؟ مولاك استرس: ـگويد  دلنشين مي،به جا آورده ـشارلوت 
  ؟ مگه چيه:آلفرد

  ! منهی هجا حالا تو موز  اون؟ مولاك ريتز، قديمي رو يادته بارِ:شارلوت
   ... ديدن اينجوريت ولي.ت شنيدما  موزهی  ه من دربار: ـاي گمراه آننده با اشاره ـآلفرد 

قهوه با خامه ( kaffe  mit Schlag  und  Kuchen اون . و ما رفتيم به آپارتمانش:شارلوت
   : خيلي طول نكشيد آه گفت.آهنگ گوش داديم فون يه  از پولي.ت آرد درس)و کيک
   . اتاق خودم بيا:آلفرد

هاي آورسو   صفحه.ها صفحه بود  تمام قفسهی تو.جا پر از صفحه بود  همه. منم رفتم:شارلوت
 ،ها  فونوگراف،ها  گرامافون،ها فون  پولي، اپرا، جز، ارآسترهاي رقص،ها  آمدين.رو داشت

 ،ها  آمبرول، اديسون اصليِهايِ  صفحه، اسپيدلدوسن،ها  پيانول،ها  سمفوني،هاي موسيقي جعبه
 ه ساختِ  تنظيمي، پدربزرگي، آوآي،هاي ديواري  ساعت.هاي آاغذ و در ضمن ساعت رول

 ،دار هاي زنگ  ساعت،ست هايي آه روش پرنده  ساعت،"گوستاو و بيكر" و "ننر آريچ"
 البته که همه . فلزي مال قرون وسطي هم بودبندِ سينه  يه.بيهاي جي رنومترها و ساعتوآ

باز جلو  مردهاي همجنسگداري  گاه ،شا هرفتم خون  مي بعد از اون وقتی.بازه دونستن همجنس مي
   .ايستادن میها  ش مثل فاحشها هخون درِ

  .آند ي آاغذپيچي را دود م آلفرد ايستاده و با گستاخي سيگارِی همرد جواني جلوي در خان
 وايستا تا آارش تموم .دوتا مَرده  با يكي.توني بري پيش آلفرد  الان نمي: جوانبازِ  همجنسمردِ

   .بشه و آماده بشه
   .هاي گرامافون عوض آنم  من فقط اومدم باهاش صفحه! نه:شارلوت

   !اييشپو  تو يكي از اون لباس، اوه:باز جوان مرد همجنس
   .آرد اومد در رو باز مي آردن تا وقتي آه آلفرد مي جي ميها ورا وري اونج  و اين:شارلوت

 است را به وقوعرف  داستاني آه در شُ مفسرِشود و نقشِ ي نوراني مييشارلوت وارد فضا
  .گيرد عهده مي

گشت آه   داشت به مولاك استرس برمي. محل خريدفروشيِ ساعت از عتيقه روز آلفرد يه يه
 ي ه يكي از سربازها شيش.ند  سوار اتومبيلوتا سرباز آمريكايي د ومتوجه شد اتومبيلي دنبالشه

  .ماشين رو پايين آشيد
  . آمريكا داردهاي غربِ  ميانهي ه لهجسرباز آمريكايي آاملآ

   ؟تونيم اون ساعت رو بخريم  مي:سرباز آمريكايي
   . مال منه. اين يكي رو نه:آلفرد

 بايد يكي از آ اونم حتم.نم برگردم خونهتو  مامانم گفته بدون ساعت نمي:سرباز آمريكايي
   .خوره  مي"ترر هيته " به دردآ اون واقع، مرد.فورست باشه آارهاي بلك
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   .شون تونم بفروشم اي دارم آه مي هاي ديگه  من ساعت:آلفرد
   ؟ جداً:سرباز آمريكايي

 تا ساعتِ ده ـ جا اون نه  اون. رفتن به آپارتمانش.ا رفتند به مولاك استرسه و سرباز:شارلوت
   .دار داشت شماته
   . انتخاب آنيد :ـبه دو سرباز ـ آلفرد

   .داريم  دوتا برمي. زيبان:سرباز آمريكايي
 زرق و ی ههاي ايستاد آردن ساعت  مردم فكر مي، هفتادي ه تو ده،ها  اون وقت:شارلوت

 .نمارك بخري   پنجاهها رو با  يكي از اون ساعتنتونستي  تو برلين مي.ست دار از مد افتاده برق
  !خيلي ارزونه

   . داد"آودام"  سرجوخه ماتسون دو برابر اونو براي. لعنتي:سرباز آمريكايي
آشد تا سرباز به وضعيت اولش  اي طول مي  لحظه.اندازد شارلوت نگاهي به سرباز مي

  .دهد اش را ادامه مي  شارلوت حالا قصه.شود  سرباز با عذرخواهي خم مي.برگردد
   .پيشنهاد اومد سراغم  چند وقت بعد آلفرد با يه، به هر حال:تشارلو
دردت   ه نصفشون بآتقريب .دن  مردم هميشه براي هديه به تو ساعت مي: ـبا زد و بند ـ آلفرد
   .هت خيلي جديد  و براي موزهه اآثرشون مال اوايل قرن بيستم.خوره نمی

  ؟ي بگييخوا  آلفرد چي مي:شارلوت
بريم و آشش  ها رو بذاريم رو يدك تونيم ساعت  مي.ماشين داره يه د، ادوار،ها چه يکی از ب:آلفرد
  . جنگل ويسينسه آنارِ،پنكو

   ؟ خب: ـآند  مياتفاقی را حسـشارلوت 
  .شونفروشيم  پشت ماشين مي:آلفرد

   . سربازهاي آمريكايي اومدن و به عقب ماشين ادوارد نگاهي انداختن. معلومه ديگه:شارلوت
   . قشنگنآها واقع  اين: آمريكاييسرباز
   ...تا تا، يازده  ده،تا  نه؟ داريم ما چندتا؟خريد وغاتي نميشون رو براي س ه چرا هم:آلفرد
 اتوبوسِ  ديگه با يهي ه هفتـرسد فكري به ذهنش ميـ . آخه ماشينمون جا نداره:از آمريكاييبسر

   .آوچيك ميام
   .ها رو ديديم  بعد هم اونی ه اين طوري ما هفت:شارلوت

 يكي از اين رفقا . بهت گفته بودم، ديديـزير لب به دوستش ـ . هي ما برگشتيم:سرباز آمريكايي
   .زنونه پوشه
گذاشتن و آماده شدن تا از توي اتوبوس  چهارتا ساعت ،تا  سه، دوتا،دونه ها يه  اون:شارلوت

   .مرز رد بشن و برن آلمان غربي
    ).لطفاً به ايستيد(  .Halter Sie, bitte :مامور بازرسي
  . ما آمريكايي هستيم.تونن جلوي ما رو بگيرن ها نمي  اون:سرباز آمريكايي
ما بايد اين اتوبوس رو  (.Wir mussen diesen Autobus inspizieren :مامور بازرسي
  ).بازرسی کنيم

 اون . آهاي ديوـاهشبه سرباز همر ـ . نيست خيالی،آ حتم: ـبه مامور بازرسي ـسرباز آمريكايي 
 من بهشون نه . بهشون بگو نه؟ديونه شدي ...خوان اتوبوسمون رو بگردن ها مي مامور آوفتي



27 
 

 . ارزششو نداره. بيا ديگه مرد.فقط از اون اتوبوس آوفتي بيا بيرون.. .لعنتي ... فقط.گم نمي
   .ان مشت ساعت آوآي ها فقط يه اون

  .دهد شارلوت ادامه مي
 ی ه مرز شمار مامورِ.هفت ساعت نگه داشتن  ـا رو براي شش سرباز و اونا:شارلوت

 بعد آه ي ه دفع. آوچيك ما ليست برداشت استاسي هم از فروشِ.اتوبوسشون رو يادداشت آرد
 آلفرد صداي چند ، چند ماه بعد. استاسي دنبالشون يه ماشين فرستاد،ها با اتوبوس اومدن اون

   .در شنيد  ضربه به
قانوني با نيروهاي آنه شما درگير معاملات غير  ما دلايلي داريم آه ثابت مي:يمامور استاس

   . اميدواريم به خاطر خودتون هم آه شده در اين مورد اشتباه آرده باشيم.نظامي خارجي هستيد
   . اجازه دادم حرفش رو بزنهمعلومه که . آلفرد پيش من اومد:شارلوت

 ،عقب ماشين  صندوقچرا عوضِ  ما.فكري دارم تشن يه لو :ـمثل هميشه اصلاح نشدنيـآلفرد 
   ؟ تو ساعت نفروشيم زيرزمينِیتو

  ـ ولي آلفرد:شارلوت
   .جا نيست تر از اين تر و آروم  مخفييیجا ، شرقي تو تمام برلينِ:آلفرد

 تو راهروي ،جا  همين.جا انبارشون آرديم م و اونا ه رو آورد خونها  خب آلفرد ساعت:شارلوت
  ?Ja،ها توي تاريكي ايستاده بودند  مثل قراول.تا ساعت بود  هفت، شش،ن پنجزيرزمي

 تاكِ  صداي تيك.آند  به جز نور آوچكي آه شارلوت را نمايان مي،شود  تاريك ميآصحنه تقريب
  .شنويم  ساعت را ميچند

  ... و نيمه شب
   .تو بد دردسري افتاديم ! درو باز آن! لوتشن:آلفرد

   ؟شده ديگه چي :شارلوت
 . غربي پيدا آردنندن و از لاش پولِو آميزم . استاسي اومده آپارتمانم.ها دنبالمونن  اون:آلفرد

   !فردا ميان آه تو رو ببينن
   .بندم  در رو مي؟ هان،تونم بكنم آار مي  چي:شارلوت
   . انكارم آن. خودتو نجات بده لوتشن:آلفرد

   . مسخره نشو:شارلوت
   .ها مال منه عت بهشون بگو آه سا:آلفرد

  !تونم اين آار رو بكنم  نمي:شارلوت
   !؟ چرا بايد هر دوتامون بريم زندان:آلفرد

   !تونم  نمي. نزدم من همچين حرفي:شارلوت
فونات   پولي.آنن و پيدا مي ررن زيرزمين و بار  مي.شن ت ميا ه خونها به زور واردِ  اون:آلفرد

  ... رتيكوها و،رنبُ  ميزاتو مي.آنن و پيانولا رو ضبط مي
چيز رو بزرگ   تو همه!حرف مفت نزن( !Quatsch!  Du bist zu dramatisch:شارلوت

  ).کنی می
 ريزن تو جيبِ آنن و پولشو مي ها تمام آلكسيونت رو حراج مي  اون! به من گوش آن:آلفرد
   .شون هگند
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 .غيرممکنهاين  (.Das  ist  nicht  moglich. Das konnen sie nicht tun :شارلوت
  ).نکن اين کارو بنتون نمی
   .ره ت از بين ميا  اين وسط موزه:آلفرد

  مفتشِ شارلوت در قابي از نورِ.آند  ساعتي فضا را پر ميشبِ  زنگ نيمهخراشِ صداي گوش
  .استاسي ايستاده است

   . اين آار رو آردم، وقتي آه استاسي اومد:شارلوت
 صدايش شكسته و در چشمهايش اشك جمع .تابد ز بالا مي نور مانند يك بازجويي ا.نشيند او مي
  .شده

ی اون ... آلكسيونري آه شما دنبالش هستيد.رابط بودم  من فقط يه.ها مال من نيستن اين ساعت“
   ”. اسمش آلفرد آريشنره ،ه بازار سياهکه تو کار

  .دهد اش را ادامه مي شود و شارلوت قصه شدت نورها آم مي
   . آردنها بازداشتش و اون

ها يادداشت ديگري   ميله آلفرد در پسِ. زندان دوباره نورهاي خشنِ. زندان درِصداي بلندِ
   .نويسد مي
  ، شارلوت عزيز:آلفرد
 ذهن از خاطر معيوبيِ بازم ترسيد آه به  وقتي استاسي فهميد همجنس.هفته است آه زندانم يك

 ،آه خدا براي هميشه لعنتش آنه... لزمحاآمه معاف بشم ولي توي انستيتوي اينجا دآتر آرينهو
 بياي یخواي ها وقتي مي دوني اون  مي.ها ها هم منو انداختن ميون سگ  اون. سالممگفت آاملآ
  . لازم نيست آه بگم وقتي منو ديدن حسابي جا خوردن.آنن تا بگردنت  لختت ميزندان آاملآ

  ).خدای من (!Mein Gott : ـخواند نامه را مي ـشارلوت 
  . ريز به ما نشان دهدیخند را با لب کند آن کند و سعی می  میبغض

 . چون خيلي بزرگ بود،كننشبِ نتونستن . فلزي پيدا آرده بودنی ه آلفرد حلقی  خايهاونا دورِ
 يه ،سر  آخر.نتونسته بودنهم ا  ولي اون.ندان تا دآترا درش بيارنفرستاده بودنش بيمارستان ز

اش   آهني گذاشته بود و ارهی هاش يه ميل  آلفرد و خايهی هبين حلق اون هم ، آهن آوردنمتخصصِ
   .آرده بود

سال بود آه   آوچولو رو دهی ه من اون حلق.اي  ناراحت آننده چه جداييِ، به دآتر گفتم:آلفرد
   !داشتم

 . آت قرمز و دامن نارنجيم رو پوشيده بودم. من آلفرد آريشنر رو تو زندان ديدم:شارلوت
   . حسابي بلند شده بودموهام هم
  .گيرد  زندان جلويش را مي زندان شود آه مامورِ ملاقاتِشود تا وارد بخشِ بلند مي

   ؟با کی قرار ملاقات داری آي هستي و :مامور زندان
   . من همسر آلفرد آريشنر هستم:شارلوت

ندي به او خ  از روي علاقه لب.نشيند  شارلوت جلوي آلفرد مي.يردذپ مامور زندان او را می
دهد و اميدوارانه  اي آه آن دو را از هم جدا آرده است فشار مي  دستش را روي شيشه.زند مي
 افسرده ،گردد سرجايش  آلفرد آرام برمي.خواهد آمي از اميدش را به آن طرف انتقال دهد مي
  .است
   .شكنن  زانوهام مثل چيني مي.رماتيسم ... سلول لعنتيم خيلي سرده:آلفرد
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   .هاي گرم آوردم  من برات لباس:شارلوت
   ؟طور ه از مينا ماهليچ چ؟ خبر داريد از ادوار:آلفرد

ستاسي خوان ا  اونا نمي. بهشون بخوره”همكاري” هرترسن آه مُ شون مي ها همن او:شارلوت
   .آنهشون رو بازرسي  زندگي

  .گردد تا داستانش را تمام آند  ما برميطرفِ شارلوت به
رسيدم آه استاسي ت  هميشه از اين مي.سوزوندم های آلفرد رو مي  بايد تمام نامهمعلوم بود آه منم

مجرم رو نگه  چرا مكاتبات با يه” آنه و ازم بپرسندا ها رو پي آنه و نامهم رو بازرسي ا هخون
 چون فكر .آشغال نجاتش دادم   ولي من از توي سطلِ.ست  اولين نامه مچاله، نگاه آن”؟داري مي
 پشت . خودشهخطِ دست ... ايناهاش،وزي بتونم حقيقت رو بگم و امروز اون روزهآردم ر مي

eine Speisekarte... ِه  قديميمنوي رستوران.   
خوام   مي، بعد از مرگم. منهی ه اين آخرين خواست و وصيتنام: ـاي عاشقانه مانند نامهـآلفرد 

 ،الكش هستم به لوتار برفليد سيلندرها و هرچيزي آه م،ها  صفحه،ها  ساعتتمام آلكسيونِ
   .گرم  خون آلفرد آريشنرِ.معروف به شارلوت وان ماسلدورف برسه

 چيز رو ضبط آرده همهش شده بود و ا ه استاسي وارد خون، وقتی آلفرد زنداني بود:شارلوت
   .چيز اونو برده بودن  اونا هم همه،بردن ها رو مي  يهودييلها آه تمام وسا  مثل نازي.بود
  .آند يغما رفته نگاه ميبه  آه به آپارتمانِ  مثل اين،گردد وار مي م و دايره آرا

آه از زندان آزاد شد به آليساي ويسنس رفتم و   بعد از اين. وحشتناك بود.ش مونده بود فقط تخت
   .آلفرد رو تو آسايشگاه ديدم

  .بينانه ظاهر شود آند خوش  ديگر سعي ميبارِ
   .شي  آپارتمان مياحبِروزي دوباره ص آلفرد تو يه

   .خوام چيزي جمع آنم  ديگه نمي.وقت  ديگه هيچ. نه: ـتلخ و تحقيرآميزـ آلفرد
   . خط بودپرستار پشتِ  يه. بودeine Krankenschwester.شب تلفن زنگ زد  يه:شارلوت
   . آلفرد امشب فوت آرد. شما بايد الان بياييد:پرستار
 . آوچيكهی هش تو اين پروند ه هم.چيز رو گذاشت همه اين درسته آه اون براي من :شارلوت

 هم عكس آلفرد آه آنار يه  اين. اينو نتونسته بود بپردازه، شرآت برقه قديميِقبضِ جا يه اين
   .تمبر پستي مال پروسياي شرقي هم يه  اين! آره! آه. برقي ايستادهگرامافونِ 

  .اندازد بار نظري به آن مي ارد و براي آخريند عينك آلفرد را از روي ميز برمي
   .تر بود آلفرد از من باهوش
به  ...شدبند  محترمانه مي،دهد آند و با احترام و آرامش عينك را درآن جا مي آشويي را باز مي

  .سپاردش خاك مي
   ؟ نه،ست ههنوزم تنها چيزي آه برام گذاشته آاغذاي آهن

  
AKTENVERMERK     

  .گيرد صحنه را از شارلوت مي و هدايت آيد جلو میقدمي جان چند
 اون .ش جور نيست ه پروندیهاي تو  مشكل اينه آه با نوشته.داستانه فقط يهحالا  داگ اين :جان

 مثل بلبل حرف که آلفرد ازش خواسته ؟ آلفرد به شارلوتی هنهاد قهرمانان  پيش؟ شبانهملاقاتِ
 .مونه  مي”آرميسته ماپين” ردِ جنگ سانگيزِ هاي هيجان ش مثل يكي از اون داستان ه هم؟بزنه
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 تو فكر .آاري آرده سال هم  باز شارلوت با استاسي حداقل براي يه، اينطوري هم باشههحتي اگ
  : فقط به اين گوش بده؟دونست آني آلفرد مي مي

 شارلوت به مقام ی ه مشغول لاف زدن دربار.شود نور ظاهر مي مامور استاسي در فضايي پر
  .ودش بالاتر از خودش مي

 . خواستيم مدارآي در ارتباط با آلفرد آريشنر جمع آنه"پارك " ما از مامور:مامور استاسي
 شتونه بدون مضنون شدن لب آرده و ميجاون به ما اطمينان داد آه اعتماد آامل آريشنر رو 

 تمام مكالماتش با آريشنر رو به ما گزارش ،ماه گذشته  در پنج. بدست بيارهروتمام اطلاعاتش 
 اطلاع داده . به ما دادهو آريشنر با سربازهاي آمريكايي رزارش معاملات غيرقانونيِگ .ردهآ

آار  هم  تي اسم پنجح . در ازاي پول رايج غرب معامله آردهمرتب آالاي قاچاق يشنرآه آر
 موفق 1971 اول آگوست ی ه مامورهای مخفي در هفت.آريشنر آه درگير هستند رو فاش آرده

 . ما هم به ازاش براي شارلوت مصونيت آامل در نظر گرفتيم.لفرد آريشنر شدنبه دستگيري آ
   .اون لياقت ترفيع داره

  .چرخد تا بتواند دفاع آند طرف جان مي  داگ به.شود مامور ناپديد مي
 اون مامورها بايد .عنوان حقيقت قبول آنيم  بهوهاي استاسي ر تونيم پرونده  ما نمي! جان:داگ

شون پر از  ه هم!شدن ها از قبل بازبيني مي  تمام گزارش.آردن ني آارهايي ميبراي خودشيري
   .تناقضه

همان مقام بالاتر شرمسارانه گزارش   دوباره به.شود همان مامور استاسي دوباره ظاهر مي
  .دهد مي

 .ما نكرده  هاي محرمانه آمكي به  در اين پرونده اصلآ"پارك " متاسفانه مامور:مامور استاسي
 .و غريبه   طرز لباس پوشيدنش واقعاً عجيب.ودش  قديمي ميی ه به سادگي جذب اثاثيوا

  هم چيزي بيشتر از صفحاتِها  اون ورسونه آندي و با آلي دردسر به ما مي هاش رو به گزارش
 گزارش خواستن از او آار  اصلآ.دردنخور نيست يات بهيترآيب با جز خط و خوش خوش
آاري و آوهي  ماه هم و هشت  بعد از چهل.خودمون بهش ديكته آنيمم  ما مجبوري.ايه بيهوده

 تصميم .دردخوري به ما نداده  بهچيزِ  او هيچ، گرندرزيتي ه موزدرنوشته و چند ملاقات 
   . قطع آنيمهاشآاريمون رو با گرفتيم آه هم

  
  لغزشي راحت

   . شارلوت برگشتم به ماسلدورفي ه با پروند:داگ
  .آند تا با شارلوت مواجه شود مع ميتمام شجاعتش را ج

وقتي  من حتي تا. آمريكايي هستم با صدها مايل فاصله دونم من يه  مي.دونم سخته شارلوت مي
 ي ه ولي دربار.حقي براي قضاوت ندارم  پس هيچ.اين جنگ چيه نفهميدم ،جنگ سرد تموم نشد

  ...آلفرد آريشنر و بازداشتش
  .آند يدش را مرتب ميبند مروار شارلوت با ظرافت گردن

   . معلومه. بله.م م مو ه:شارلوت
  .شود جاري ميدر فضا  موسيقي آلفرد  قديميِی هصداي جعب
  آتِ مالِ،هاي سينه مهک د،هاش مهک د. قديمي رو وقتي که زندان بود براش دوختماين پليورِ

   .عموي بزرگمه
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   . اين نيستـ سوال من اين :داگ
 ولي .ههاي گردو رو حك آرد وبچ .و آجر با خودش بردهها ساروج   اين دست:شارلوت

   .ه آه ببافهخاطر آلفرد ياد گرفت به
  ... ولي شارلوت من:داگ

   ؟ زيبا نيست: ـمكثـشارلوت 
  ناگهان موسيقيِ. انکارش را از دست داده سحرآميزِد شارلوت دنيای شخصيِآي مينظر  به

 خبر آلماني ی هشود و گويند لويزيون ظاهر مي مانند نور ت، نوري مربعِ.شود اخبار شنيده مي
  .آند  سپس اخبار عصر را شروع مي.آند  امتحان مياش را  گوشي.رود داخل آن مي به
  

  گذر
از شارلوت وان ماسلدورف خواسته شود تا از مدال ممكن است يا  آ :بر آلماني خی هگويند

آاري شارلوت با   همن اخبارِست آه امروز با بيشتر شد  اين سوالي؟پوشي آند شجاعتش چشم
   :آار سياسي مارآوس آوفمن ه محافظ.استاسي در افكار عمومي ايجاد شده

  .دارد مارآوس آوفمن به طرف ميكروفوني نامرئي قدم برمي
 انساني ی ه اگه فاجع، اون آزار ديده باشهآاريِ خاطر هم  اگر آسي به.ست  فاجعه.وحشتناآه

   .آور  شرمسندِ ه يه ن،نيهسند مد  مدال يه.تماً بايد مدال رو پس بده اون وقت ح،اتفاق افتاده باشه
   . اولريك ليپتش، دانشجوي دانشگاه هومبولوت: آلماني خبرِی هگويند

هايش   شانهپشتِ ها را به  سپس آن.آند ش بازي ميا  طلايي موهاي بلندِاولريك با نوكِ
  بهترينتواند ي مي روز، سياست استيِكي از دانشجويان جد ي هآ  در ضمن اين.گرداند برمي
  .شودمدل 

ما نبايد به . ست آنيم مدال رو از آسي پس گرفتن احمقانه  من و دوستام فكر مي:اولريك ليپتش
با    يكي،شهروند سه  از هر.شون سوزونديم  فقط بايد مي.آرديم هاي شارلوت نگاه مي پرونده

مردم از هم جدايی فقط باعث  ه واي فايده  بيرِ آا،نما آردن  انگشت.آرده می آاري استاسي هم
   .شه می

  : ژوزف روديگر،گراي سابق  راست مخالفِ: آلماني خبرِی هگويند
  .ناگفتنی تند و خشمي فروخورده از دردي ست با اخلاق ژوزف مردي

هام رو از  ها شونه  اون. بوتزن بودمهاي استاسيِ  من دوسال تو يكي از زندان:ژوزف روديگر
آس   ولي من اسم هيچ. مجراي ادرارم گذاشتندر سوزني آه بهش الكل زده بودن .درآوردنجا 
 عملِ عنوان يه بايد با شراآت در جرم بهن مملکت يتو ا ـمكثـ .جز خودم رو بهشون نگفتم به

   ؟ از قرن بيستم اينقدر هم ياد نگرفتيم.جنايي برخورد بشه
هم بعد از  بار و آن  اعلام آرد اين مدال فقط يكجمهوري  رياست دفترِ: خبر آلمانيی هگويند

   .اس پس گرفته شده. با اسیآاري شخص معلوم شدن هم
  

  سه تا ميم 
  راق رو به منتقدانششارلوت بُ
 ـبه ژوزف روديگرـ mobel ـبه اورليك ليپتشـ museum : ـرو به مارآوس آوفمنـشارلوت 
manner..  
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  .اش را ترجمه آند فتهآند تا گ با لبخند رو به تماشاگران مي
   . آدم. اسباب اثاثيه.موزه
  .گيرد خود مي  شديد دفاعي بهگردد و حالتِ اش برمي  نامرئي منتقدانِطرف جمعِ به

   .آنم العمليه آه باهاش زندگي ميراين دستو
 ،هايش هستند  و محرماناز دوست گويي .گردد طرف تماشاگران برمي شارلوت دوباره به
  .آند دها داستانش را تعريف ميبرايشان يكي از ص

  ,Fraulein ":گفت . تو راه مردي رو ديدم. تو آوپنيك قرار داشتمسازيِ روز با ساعت يه
nicht so  stolz!”.شلوار چرمي پوشيده بودم. منم لبخندي زدم! خانم خيلی مغرور نيستی ، 

 ست به ايستگاهِ ازم خوا."آره" با خودم فكر آردم ”. آون خوبيه، پشت قشنگي داري”گفت
 ،دار  ه شماتساعتِ  يهeine  alte Standuhr . منتظرم بودندای  مغازهی تو اماتراموا بريم

ساز خيلي  ساعت  يه قرن نوزدهمي و دير رسيدن بهانيسمي آاملآ بلوط با مكساخته شده از چوبِ
unhoflich.ادبيه  خيلي بي .  
  .گويد يگردد و با تاآيد م طرف مخالفانش برمي آخر سر به

   .اي نيست براي من انتخاب ديگه
 زيگي فلوس ي ه برنام.شود  اروپايي شنيده میپسندِ عامهاي مردمي و   برنامهصداي موسيقيِ

  .آند است آه صحنه را قبضه مي
  

  شهرت
 ، مهمانان امشب درميانِ. زيگي فلوس خوش آمديدي ه به برنام. عصربخير آلمان:زيگي فلوس

Grossmutterبرلينگرنيِ  ترني صاحبِ، آلمانپوشِ برانگيزترين زن  بحث.زرگش با راز ب ، 
  !شارلوت وان ماسلدورف

نظر    نورها به دام افتاده به مثل گوزني آه در انبوهِ.شود  شارلوت وارد مي. تشويقصدايِ
  . آنار زيگي،رود  ميش جايسمتِ   باعجله به.رسد مي

   .عصر بخير شارلوت
  .) بخيرشب (Guten  Abend :شارلوت

 اخبار هستي و در ؟ مگه نه شارلوت، درخشان استوديوها شديی ه تو ديگه ستار:زيگي فلوس
   .آني  ميزگردها شرآت ميدر

   . درسته:شارلوت
   ؟ درسته، ولي هنوز تلويزيون نداري:زيگي فلوس

  ?Ja . تو آينه نگاه مي آنم، اگه بخوام خودم رو ببينم.neine :شارلوت
 ، عاليه،عاليه( !wunderschon ,wunderschon.  Bine gute Antwort :زيگي فلوس

  .)جواب خوبی بود
  .خنده و تشويق

   ؟ تصميم داري بري سوئدآ تو واقع؟مي شه بگي آه شايعات راستن يا دروغ
 .، رفته بودم استكهلم)اتوبيوگرافيم( meine Selbstbiographie ، براي تور آتابم:شارلوت

   .ن بودنمهربوبا من ها خيلي  اون
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 جديد ی هموز  تصميم داري يه؟شه ندرزيت چي ميا گری ه پس تكليف اون همه اثاثي:زيگي فلوس
   ؟تو استكهلم باز آني

تو ”  بهم گفت.خوام از شهر برم  فهميد مي هاي قديمي  يكي از دوست. معلومه. آره:شارلوت
گلم و هميشه گلدونم   يه. من درخت نيستم” گفتم”.آنيجا   هب قديمي رو جادرختِ توني يه نمي

  ”.همراهمه
  .رباست  او خيلي دل،آيد اش خوششان مي تماشاگرهاي استوديو از گفته

   ؟توني ترآش آني  چطور مي! ولي برلين شهريه آه تو رو تبديل به ستاره آرد:زيگي فلوس
   .آنه جا نگرانم مي  اين بيش از حدِ خشونتِ:شارلوت

   ؟گم  درست مي،يي آه توي تلويزيونهها  نه فقط اون خشونت:زيگي فلوس
 .م گرفتما همهموني تو موز  يه، شدمBundesverdienstkreuz چند وقت پيش آه من :شارلوت

گي زير  ه دونا شديم و هم  ما مشغول رقصِ?Ja . اومده بودنفر )هشتصد (achthundertحدود 
م ا هشه رو تو زيرزمين خون بعد صداي شكستن شي.رقصيديم خونديم و مي ها با هم مي نور فانوس

  بار ديگه يه .اي برگشته بود  قهوه دوباره طاعونِ. با سنگ شيشه رو شكسته بودن.شنيدم
Kristallnacht) برگشته بود) شب ستاره ای.   

 .خوندم) صبحي هروزنام( Die  Morgenpost اول ی هاش تو صفح  درباره:زيگي فلوس
   ؟ درسته،ت رو حسابي خراب آردن موزه
آور   اشكها از بالاي ديوار با منور و گازِ  اون.بازم دونستن همجنس ها مي  نئو نازي:ارلوتش

ها ايستادن تا  ولي لزبين. ها ترسيدن و دويدند تو موزه  تمام گي.نفر بودن  حدود سي.اومدن تو
  گازِ،آرد در رو ببنده  سيلويا آه رفته بود تو سرداب و سعي مي، يكي از دوستام.بجنگن

 .ني از فرانكفورت هم مردو دختر جو. چشمش آسيب ديدی آور رفت تو چشمش و شبكيه شكا
   .هاي فلزي شكستن ها سرش رو با ميله اون

خود  ك او ناگهان فضايي سنگين به سبُي ه برنام.دهد دهانش را قورت مي زيگي فلوس آب
  .گيرد مي

   . مسيح مقدس:زيگي فلوس
  .دهد  و ادامه میشود  از جا بلند مي.نش استداستافضای  در شارلوت حالا آاملآ

 .به سرها جلوم بود   يكي از اون جوراب.آلنگ از توي انبار اومدم بيرون  من با يه:شارلوت
   ؟ خب.صليب شكسته روي دستش خالكوبي آرده بود يه

  ! ديگ بپزهی هيتلر يادش رفته بود آه تو رو تو:اولين نئو نازي
 از پشت سرم صداي ? Ja .نهال از هم باز شد  نرده مثل يه، نرده من آلنگ رو زدم به:شارلوت

lautاي گفت  ديگه:  
   ! آورهی توت ما بايد بندازي:دومين نئو نازي

  من تو رو قبلآ” بهش گفتم.mit  einem  Schlagholz . و دوميشون با چماق بود:شارلوت
  ”!وقتي شونزده سالم بود ديدم

خاکستر ( die  Asche مثل . مرداي جوون پراآنده شدنی هم ه. اومد)پليس( Polizeiو بعدش 
   .آس هم زندان نرفت  هيچ.آس بازداشت نشد  هيچ. بعد از آتيش)انسانی
 شارلوت  داستانِاي از قدرتِ  حتي زيگي هم لحظه.اش مي نشيند  شارلوت روي صندلي.مكث

  .شود متحير مي
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کدوم ! اهه (.Autsch! Die  Brutalitat. Solche  Brutulitat . واو: ـزير لبـزيگي فلوس 
  ). چه خوشنتی.خشونت
هاي برق  ز سيمزمين پر ا  تمام آفِ. آلي بطري شكست. من شكست ويكترولاي قديميِ:شارلوت

   .بود
 از خواب و خيال در ،آزار ديدنها   اون؟طور نيست  اين، بده. جووناي امروزي:زيگي فلوس

   . تو شرقآ مخصوص.ده بودنهاي زيادي دا ها وعده  به اون.اومدن
   .تونه بهونه بشه  اين نمي:شارلوت

   ؟توني  مي،اي پيدا آني توني بهونه  نمي؛ نه: ـدلداری دهنده–زيگي فلوس 
هاشون رو آتيش  هاي ترك خونه تو سولينگن زن. ) هرگز.نه( Nein. Niemals .:شارلوت

 .گري برگشته  يهودي.آنن راب ميها خ گوسلاوها رو دارن تو خيابونوهاي ي  پناهگاه.زنن مي
   .خطر تازه تو راهه هر روز يه
  ! منم باهات ميام، ادامه بده شارلوت:زيگي فلوس

خواهد   او مي.آند  ظريفي از طرف استوديو آه زيگي با نگاهي تبديل به سكوتش ميی هخند
  .دسسوال سنگيني از شارلوت بپر

 سفري آه به برلين در رابطه با انتشار . بپرسهدوني آه زيگي بايد سوال تو مي.. .حالا شارلوت
اي از منتقدات نظرشون اينه آه تو داري   عده؟بخ... هاي استاسي داشتي  پروندهی هاخبار دربار

   .جا بري  از اينیخواي ري و به خاطر همين مي فره ميطاز جواب دادن 
   . خب آره.م موهاو :شارلوت

  .دهد  محتاط جواب ميیزند و با لحن شارلوت لبخند شيريني مي
ولي . تا اتاق دارم  تو پورلا برون فقط هشت.تا اتاق داره و سه ام بيست  موزه،تو ماسلدورف

 ديگه وسايل زيادي نيست آه بخوام خاآشون رو ؟ نه،جا براي زني به سن و سال من خوبه اون
   .بگيرم
هاي زيبايش   حكايت.گرداند را به دنبال لبخندي گرم در ميان تماشاگرها مياش  ه جويندنگاهِ

آه او هنوز  ... گفتنش سخت است آه او هنوز.ه استدآور ها را به همراه ميدهميشه اين لبخن
 حتي ،به آرامي.  برخورد آندشان ين سنگ بايد با سكوتِوهايش را راضي آند  توانسته شنوندهن

  .گذارد  زيگي دستش را روي زانوي شارلوت مي،خواهانه معذرت
تو . )واقعاً عاليه( wirklich  Fantastisch ،، شارلوت)عاليه (Fantastisch :سزيگي فلو

   ؟ مگه نه،گردي تا دوباره ما رو ببيني برمي
  .)ممنون( Danke  schon :شارلوت

   .گرديم  دويد ماسلهوف برمي، آمريكاييي ه بعد از استراحتي آوتاه با خوانند:زيگي فلوس
  
  

  ام  صحنه اي از ابه:سر مقاله ها
  .اند ه آرداش ها احاطه خبرنگار،رود شارلوت مستقيم به طرف ليموزيني آه منتظرش است مي

 بريجيت آلنش .خوام فروون ماسلدورف  معذرت مي: ـ شارلوت استبه دنبالِـبريجيت آلنش 
 آسي بعد از مرگش تحقيقات .درتون رو به قتل رسوندينپ شما گفتين .نگار از برلين روزنامه

   ؟مدارك دادگاهتون مراجعه شده به ؟آرده
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   .ام منتظره  راننده.Mein Auto . لطفا منو ببخشيد:شارلوت
   .آنه پيدا نكردمن هيچ مدرآي آه حرفتون رو تاييد  تا امروز م:بريجيت آلنش

   .شن  دود می؟ نه،شه  تو جنگ همچين مدارآي گم مي: ـگريزانـشارلوت 
 حقيقت داره آه استاسي شما رو به عنوان .ونيخ آارل هنيننگ از م! شارلوت:آارل هنيننگ

   ؟ اسباب اثاثيه استخدام آرده بودآارشناسِ
صبحونه چي ” ولي اگه ازم بپرسيد.دآ  رو خيلي خوب يادم مي1945 من سال :شارلوت
  !آد  يادم نمي”؟خوردي

هاي   زنداني، مخالفيني ه شما روي اثاثي، ما رسيده طبق مدارآي آه به دستِ:آارل هنيننگ
   .آردين گذاري مي شده قيمت سياسي و آساني آه بهشون ظلم مي

 ،پرسم  من از تو مي؟ تا حالا استاسي سراغت اومده؟ آره، تو از غرب اومدي ديگه:شارلوت
  !جواب بده

   ؟داد  استاسي بابت آالاهاي قاچاق به شما پول مي. پاريس، فارنكوس گاريز:فارنكوس گاريز
  ! من چيزي نگرفتم:شارلوت

   ؟تا هعبه سيگار براي موزج مرآبي يا يه  جا  حتي يه:فارنكوس گاريز
   ؟ بله،داره مي سر راهي رو بري بچه ه يه مثل مادري آ: ـبه تنديـشارلوت 

 چرا انتظار داريد افكار عمومي . نيويورك، شرلي بلكر: ـ بروآلينيي هبا لهجـشرلي بلكر 
   ؟ آنندهاي دقيق قبول  شما رو بدون بررسيداستانِ
   .ما ه خست. خيلي پيرم. من پيرم!آنم  خواهش مي:شارلوت

 خودشون  ننگِي هتون شما رو ماي  درسته خانواده. توآيو، دايسكو ياماگاشي:دايسكو ياماگاشي
   ؟دونن و حتي برادرتون اظهاراتتون رو قبول نكرده مي

بازها به   ما همجنس.سكوفرانسي  مارك فينلي از سان: ـازب  همجنسانِفعال مردـمارك فينلي 
  احتمالاً.آنيم  خودمون رو نفي ميي ه گذشت.آنيم صورت سيستماتيك تاريخ خودمون رو نفي مي

 ،آنيمزده  ي آه با ما صادق بوده خجالت حتي وقت، رودیيهش به همين خاطره آه مشتاقيم
   ؟درسته

دونين يكي از مردايي   مي.ن لند، آليو تويمبلي: ـ تنفر موردِ"ايست اندرهاي”ازـآليو تويمبلي 
 قول قلِن فقط ؟ها چي گفته  مدال به شما بود اين اواخر تو يكي از روزنامه دادنِ اصليِآه بانيِ

 دروغ ، براي خميازه آشيدن هم باز آنه هر وقت شارلوت وان ماسلدورف دهنش رو”:آنم مي
  ”.گه مي

گردد و باقدرتي که  ن برمي خبرنگارا به طرف گروهِ. ناراحت شده،آند شارلوت مكثي مي
  .گويد بيشتر براي آرام آردن خودش است مي

ها   جوراب؟ خب،شست ها رو مي مادرم داشت رخت روز  يه،سالم شده بود  وقتي چهل:شارلوت
 لباس پوشيدن خيلي ، لوتشن”: رو آرد بهم و گفت،آرد  آويزون مي کههام رو و بند جوراب

   ”؟ ازدواج آنيیخواي  آي مي. شدي ولي تو الان ديگه مرد بالغي.خوبه
  .آندها نگاه  تك آن گيرد تا به تكِ  ميهايش را بالا چشم

   ”. من همسر خودم هستم.Ich bin meine eigene Frau . عزيزموقت موتيِ  هيچ”من گفتم
  . علمي بررسي آندگذارد تا مسئله را از ديدگاهِ آاوي قدم پيش مي روان

  



36 
 

  تشخيص
  . از بن،ورگسن روانكاو ديتر ژ:ديتر ژورگسن

 شارلوت . بيمار ذهنيهدر واقع  او.ست ماآياوليه ن، داستان سراسته ن، برلينپوشِ ترين زن بدنام
هاش نگاه   به رفتار او موقع تعريف آردن داستان.بره گرايي رنج مي ماسلدورف از وهم  وان
آه بايد اين حرآت  اينخاطر   به،کنه تعريف میها رو   ببينيد با چه تشريفات و آهنگي اون.آنيد

 درواقع تكرار .آنه  متوهم صدق مي اين براي بزرگسالانِ. هماهنگ بشهشبا روحريتميك 
   .درماني هستندـ خودی جورهک بل ، دورغ نيستندهاي او  داستان.جور مسكنه براشون يه

  
  آناره گيري 

  .داگ مشغول بحثی داغ با جان مارآس است
 Transrestiten آتابِ  يه.دار پر از نوارهاي هواجعبه آفش   يه؟ب آخرش چي دارم خ:داگ
   . آلماني ناقصِنِاسري تعصبات شخصي و زب  يه.دوم دسته
  ...هاي استاسي  پرونده،ها  اخبار روزنامه.ری همون چيزايی که داشتي می بهت گفتم تو با :جان
آنم  بايد باور!  آنمشوناور منم ب،هاش رو باور داره قدر آه خودش داستان  ولي بايد همون:داگ
ده و دعاش  آتاب مي اش يه اي به خواهرزده  خاله،نيوشيروراتاق زي  تو يه،پيش وقت  خيلي
د ي لوتر برفل.ره  مادرش از زير دست سربازها درميگيِ هت خون اون پسر آوچيك تو آُ.آنه مي
 ،ها ها و آمونيست  نازي،هاي دنيا ترين رژيم جفت آفش راهي رو از ميون دوتا از خطرناك با يه

 دنيا یه همچين اتفاقاتي تواشت بايد باور آنم امكان د. حقيقتهها اين بايد باورآنم آه .آنه پيدا مي
   .بيفته
   ؟آار آني خواي چه  خب مي:جان
   .اي هم ندارم آه بايد چي رو ويرايش آنم و چي رو نگه دارم  هيچ ايده. هيچ مدرآي ندارم:داگ

  :گويد می. افتد  میای به ياد خاطره
  

   .1993 چهارم مارس .نوار هشتم
  .داگ رو به شارلوت مي آند تا از او سوالي آند

طور ولش   همين؟آني آارش مي  ه از دست بده چواي درخشش خودش ر هکت وقتي ،شارلوت
   ؟ذاری آني يا روآش جديدي براش مي مي

  
   خراطي ي هدربار

ش به ا   پليش? Diese  alte  Anrichte . نه.آنم  اون تكه رو دوباره ترميم نمي:شارلوت
   .دآ  اونم عتيقه به حساب مي.ه  وسيله قديمي خودِي هانداز

 ميز و ريتكوي آوچكش ، مخملي بزرگِي ه او جعب.آند  آوچكش را نمايان ميي هشارلوت موز
  .آورد را بيرون مي

   .ها ا و شكافه ه لك،ها ها و خراش شكستگي
  .ست ا  بعدي ميز آوچكي.گذارد جايش ميسرِرا  با احترام آن

 شما بايد .ده شون رو نشون می قدمتجور چيزها   اين. هم شكسته  دوك.طارميش گم شده يه
   .جوري ولش آنيد همين
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  .صندلي  مبلي آوچك با يك، سپس.گذارد ميدر جعبه آرام  را هم آن
ذا غ نامه نوشتن و ، خوابيدن،ستن مردم روش نش.قرن عمر دارن ام بيشتر از يه وزهم اين لوازمِ
   .خوردن
  .آورد  آوچك را بيرون ميي هآشپزخان

   . هم دوران استاسيها، دوران نازي هم .آردن بسوزوننش مردم سعي مي
  . ساعت آوآي. ويلهم دومي هبالا تن

   .شه  ازشون استفاده مي. دآور نيستنو فقط جز.ها سرجاشونن هنوزم اين
  .دهد  ميداگ عكس آوچكي را به او

   ؟ششه آه دور بندازيبخراب و قدر قديمي  اي اون تكهممکنه  :گدا
  .گذارد گيرد و در جعبه مي عكس را هم مي

طور آه  همون” گن  ها ميauf  Englisch .چيز رو نگه داري  تو بايد همهNein :شارلوت
   . بايد نشونشون بدي”هست

  .بندد دريچه را با اين حرف مي
   .هاست  ثبت زندگي،بت زندگيه ث؟ نه،يه جور ثبته

 شارلوت  مرواريدِبندِ  صحبت گردن هنگامِ.شود دارد و داگ مي سرش را برمي شارلوت دستمال
  .گذارد  اسباب ميي هها را با احترام روي جعب  آن.آند را از گردنش مي

 2002 آوريل .جا زندگي آرد سال اون  شارلوت وان ماسلدورف به سوئد رفت و هفت:داگ
 دچار ،آرد  وقتي از گراندرزيتش بازديد مي.يم گرفت براي تعطيلات به برلين برگردهتصم
وقت بعد از مراسم   چند.ميره  ميشها  شيپورهاي گرام وسط باغِ تنها، وشه می قلبي ي هحمل
 به جاش .نبوداي   ولي نامه. سريع شناختمخط رو دست . به دستم رسيدپاکتیش ا سپاري خاك
اي  لد پسر بچهي وقتي آه لوتار برف.هاش بود  عكس بچگي. بود پاکتيمي تو خيلي قدعكسِ يه
   .ساله بوده ده
  

  ميان دو ببر
  .شود گذرد و وارد فضايي پر از نور مي داگ از وسط صحنه مي

هاش از دوطرف   گوش. آبي تنش بودي قه ملواني با ي لباسِ.هاي برلين بود  وحش يكي از باغِدر
 البته .ببر بود  هر طرفش يه. نشسته بودینيمكت روي . زيبايي به لب داشتخندِ لب و نمعلوم بود

 چشماشون خيلي .از وضعيت ناراضي بودننظر  به و  بودن خودشي ه ولي انداز،بچه ببر بودن
   .ش آنن  و زخميحمله آننش به هرلحظه ممكن بود .خطرناك بود

هاشون رو روي   پنجهها اون و شون انداخته بود  ولي لوتار دستش رو دور گردنـترسيدهـ
   .زانوش گذاشته بودن

  از گرامافون صدايِ.گذارد  را روي دستگاه ميرود و سوزن داگ به طرف گرامافون مي
  آيفيتِ.شود  پخش مي، از شارلوت وان ماسلدورف ضبط شده1993 نواري آه سال دارِ خش

  .اند  ولي آلمات قابل تشخيص.صدا پايين است
الان تو . 1993 دوم فوريه . با شارلوت وان ماسلدورفم چهار نوارِ :ـاي داگصدـ دستگاه ضبط

   . رو ببينمراه ماسلدورف هستم تا او
  .افتد  راه ميباز  وشود  ضبط آه خاموش ميی  مهکصداي آرام د
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 آه   آوچيكيهم گرامافونِ  اين.ست جا اولين اتاق موزه  اين :ـ صداي شارلوتـ  شدهصداي ضبط
 1877گوي جهان در جولاي   اون اولين مخترع ماشين سخن.آلوا اديسونه وماسروش عكس ت

   .ه  نيوجرسي آرنجِدر گرامافون الملليِ  بين دستگاه ساخت آمپانيِ.بود
اي   براي دقيقه.گذارد شنويم آه شارلوت سوزن را روي گرام مي مي ،در صداي ضبط شده
  . صداي والسی قديمي، سپس،گردد سوزن روي گرام مي

   .آند داگ ايستاده و گوش مي
  .نور آم مي شود

                         84پايان ترجمه، تابستان 
                                                                                     

                                                                                           
  


